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 جنگ تروريستھا : بخش اول

  دو قطب ارتجاعى 
 

 عليه بشريت و کشتار هزاران نفر از مردم          ٢٠٠١ سپتامبر   ١١جنايت تروريستى هولناک     
بيدفاع در آمريکا، جهان را در آستانه يکى از تاريک ترين و خونبار ترين دوره هاى تاريخ معاصر                     

آنچه هيات حاکمه آمريکا به آن جنگ جهانى عليه تروريسم اطلاق ميکند، در  . قرار داده است 
 . حقيقت ورود دنيا به فاز جديد و ويرانسازى در جنگ جهانى تروريستهاست

در دو سوى اين کشمکش ضد بشرى، دو ارودى اصلى تروريسم بين المللى قرار گرفته                
در يک قطب، عظيم . اند که مهر خونين خود را به زندگى دو نسل از مردم جهان ما کوبيده اند

متشکل از  .  ترين ماشين تروريسم دولتى و ارعاب و باج خورى بين المللى ايستاده است                
هيات حاکمه و دولت آمريکا، تنها نيرويى که سلاح اتمى عليه انسان بکار برده و صدها هزار                  
مردم بيخبر و بيگناه هيروشيما و ناکازاکى را در ظرف چند ثانيه خاکستر کرده است، ميليونها                
نفر را در ويتنام بقتل رسانده و سرزمينشان را با بمباران شيميايى براى سالها سوزانده و                     

ناتو و ائتلافهاى دولتهاى غربى که از عراق تا يوگسلاوى خانه و مدرسه . بيمصرف کرده است
و بيمارستان مردم را بر سرشان خراب کرده اند و نان و داروى ميليونها کودک را گروگان گرفته            

. بورژوازى و دولت اسرائيل، که اشغال ميکند، تصرف ميکند، کشتار ميکند، محروم ميکند             .  اند
اينها به اردوگاههاى آوارگان بمب و راکت ميزنند و به کودکان دهساله پناه گرفته در آغوش پدر 

از هيروشيما و ويتنام تا گرانادا و عراق، از ميدانهاى تيرباران           .  و در صف مدرسه شليک ميکنند     
در اندونزى و شيلى تا قتلگاههاى فلسطين، کارنامه و پرونده اين قطب جهانى تروريسم                   

 . دولتى و قدر قدرتى امپرياليستى، عيان و غير قابل انکار جلوى چشم جهانيان است
در قطب مقابل، تروريسم اسلامى و جنبش ارتجاعى و کثيف اسلام سياسى قرار                     
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اينها که زمانى خود دست پرورده و مخلوق آمريکا و غرب در جنگ سرد و ابزار                  .  گرفته است 
سازماندهى ارتجاع بومى عليه چپ در جوامع خاورميانه بوده اند، اکنون به يک قطب فعال                   

تاريخ ضد  .  تروريسم بين المللى و يک پاى جنگ قدرت بورژوايى در خاورميانه بدل شده اند                 
انسانى اسلام سياسى، از ايران و افغانستان و پاکستان، تا الجزاير و فلسطين ليست                     

از کشتارهاى دولتى و شبه     .  طويلى از نسل کشى ها و جنايات تکان دهنده را در بر ميگيرد            
دولتى در ايران و افغانستان، تا جنايات روزمره گروههاى ترور اسلامى در اسرائيل و الجزاير و                 
قلب اروپا و آمريکا، از سرکوب خونين مخالفان فکرى و سياسى، تا حاکم کردن قوانين                         
ارتجاعى و ضد بشرى اسلامى بر مردم و بويژه بر زنان، از سر بريدن ها و دست بريدنهاى                      
شرعى، تا بمبگذارى و قتل عام در اتوبوسها و کافه ها و ديسکوتک ها، اقلام کارنامه اين                      

اکنون، قرار است اين جدال صدها هزار و چه بسا ميليونها نفر ديگر را، فردا در . مرتجعين است
 . بايد جلوى اين ايستاد. افغانستان و پس فردا در هر گوشه ديگر جهان، قربانى بگيرد

 
 :پروپاگاند جنگى

 
. به موازات اين صفبندى نظامى، صفبندى ايدئولوژيکى و تبليغاتى دو اردوگاه را شاهديم              

شکافتن و در هم کوبيدن اين ديوار تبليغاتى و بيرون کشيدن حقيقت از پس موج عظيم                        
رياکارى و دروغ که که جهان را در کام خود فرو خواهد برد شرط اول سازماندهى يک صف                       

پرچم افراطيون در دو     .  مستقل، از بشريت آزاديخواه، در برابر جنگ جهانى تروريستهاست           
دنياى پيچيده امروز ديگر اقبال چندانى به اين افکار         .  اردوگاه از دور پيدا و قابل تشخيص است       

پرچم چرخانى و جينگوئيسم آمريکايى و غربى، راسيسم،               .  نخراشيده نشان نميدهد   
سران . و نظاير اينها تنها در حاشيه اى در جامعه غربى نفوذ پيدا ميکند" نبرد تمدنها"چرنديات 

آمريکا و دولتها و مدياى غربى خود واقفند که اين افکار و مواضع خام و بدوى نميتواند                             
در قطب مقابل   .  چهارچوب ايدئولوژيک و تبليغاتى جدالى را بسازد که به آن پاى گذاشته اند              

" آزادى قدس"نيز ايده جهاد اسلامى، خون ريختن بلاتبعيض چه در راه خدا و مکتب، چه براى 
و رهايى سرزمين اسلام از چنگال صهيونيسم و امپرياليسم خونخوار جهانى، عمدتا فقط در               
صفوف خود افراطيون و فعالين اسلام سياسى برد دارد و توده مردم در جامعه امروزى در                      

جدال تبليغاتى و نبرد ايدئولوژيکى ناظر به کشمکش نظامى       . پهنه خاورميانه را بسيج نميکند 
خونينى که در راه است نميتواند بر اين تبيين هاى آشکارا افراطى، سکتاريستى و خام                      

آنچه نهايتا ميتواند توده هاى وسيع مردم در غرب و در خاورميانه را به کام اين                   .  متکى شود 
جنگ بکشد و در کنار طرفين اين مخاصمه ارتجاعى قرار بدهد، اين افکار بدوى نيست، بلکه                 

در . تبيينها و توجيهات به مراتب ظريف ترى است که تا همينجا شاهد رشد سريع آن بوده ايم
در برابر آفت    "  بشريت متمدن "فرمول غربى ها، عليرغم ژستهاى ششلول بندانه بوش،             

هدف خنثى کردن   .  آمريکا رهبر اين صف مدنيت تصوير ميشود        .  تروريسم قرار گرفته است    
مساله ظاهرا به مراتب از حمله به عراق و            .  تروريسم و به عدالت سپردن تروريستهاست      

در سياست نظامى اش     "  آمريکا"چه کسى ميتواند بر      .  بمباران بلگراد سر راست تر است      
را با چنان قساوتى کشتند؟ چه چيز بديهى تر            "  مردمش" نفر از     ٦٠٠٠خرده بگيرد وقتى     

، و بلکه   "شهروندانش"اقدام نظامى دولت آمريکا براى کوبيدن اين تروريسم و مصون کردن               
مردم جهان، از جنايات بعدى اى است که ميتواند در راه باشد؟ براى حضور در باشگاه                          

متقاضيان کافيست با هر رنگ . شرط قومى و نژادى و مذهبى نگذاشته اند" بشريت متمدن"
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پروپاگاند جنگى اين بار قرار      .  و قيافه و دين و سابقه اى فقط فرم حمايت از آمريکا را پر کنند                 
بحث حفظ جريان نفت، دفاع از        .  نيست نژادى، قومى، مذهبى، و حتى سياسى باشد           

اگر ارتش آمريکا بار . دموکراسى در عربستان سعودى و پس دادن کويت به شيوخش نيست
ديگر براى تکرار آنچه پيش از اين بارها کرده است زره به تن ميکند، گويا براى دفاع از حق                         
. حيات است، دفاع از حق سفر، از حق منفجر نشدن انسانها در گوشه خانه و خيابانشان                   

 سپتامبر، قوى ترين چهارچوب ايدئولوژيکى و تبليغاتى تاکنونى را براى دخالتگرى              ١١جنايت  
در اين لحظه جدا     .  نظامى آمريکا و ناتو در گوشه هاى دوردست جهان فراهم کرده است               

کردن توده وسيع مردم در غرب از سياست نظامى هيات حاکمه اين کشورها به يک کار                      
اين موازنه فکرى ممکن است با تحولات جديدى بسرعت               .  هرکولى آگاهگرانه نياز دارد     

، کنترل افکار عمومى در غرب را       "جدال مدنيت با تروريسم   "دگرگون شود، اما در اين لحظه تز        
در قطب مقابل نيز چهارچوب      .کاملا در دست سياستمداران و مدياى غربى گذاشته است          

نظرى پيچيده و نسبتا موثرى در دفاع از اسلام سياسى و تروريسم اسلامى در حال شکل                 
کمتر کسى بخود جرات ميدهد از بخون کشيده شدن هزاران نفر در اين جنايت              .  گيرى است 

. حتى جانوران حاکم بر ايران و افغانستان ناگزيرند کلامشان را تعديل کنند              .  آشکار دفاع کند  
. دفاع آشکار از اسلام سياسى و تروريسم اسلامى پرچم تبليغاتى اين قطب نخواهد بود                 

طرف اسلامى در جنگ تروريستها به يک تبيين و توجيه کارساز اما قديمى از تروريسم متکى 
خرده بورژوايى در جهان سوم و بويژه در خاورميانه         "  اميرياليسم-ضد"خواهد شد که يک رکن      

 سال قبل، در پى موجى از آدمکشى هاى اسلامى در اسرائيل و مصر و                  ٧ما  .  بوده است 
الجزاير، در ستون اول نشريه انترناسيونال صراحتا اين دفاع ارتجاعى از تروريسم را افشاء و                  

 : بيفايده نيست اگر آن نوشته کوتاه را اينجا نقل کنيم. محکوم کرديم
موجى از آدمکشى هاى اسلامى، خاورميانه و شمال آفريقا را فرا گرفته است، قربانيان " 

در مصر و الجزاير اتباع خارجى را اعم از کارگر و توريست   . اين موج، عادى ترين مردم عادى اند 
و بازنشسته به گلوله ميبندند و سر ميبرند، صف کودکان دبستانى را با بمب کشتار ميکنند،                

در تل آويو عابران     .  دختران جوانى را که از ازدواج اجبارى سر باز زده باشند بخون ميکشند                
و قهرمانانه، از اسرائيل تا     .  بيخبر را از کودک و پير و جوان در خيابان و اتوبوس به قتل ميرسانند      

ادامه خواهد  "  مبارزه مسلحانه "الجزاير، به بشريت متحير اطمينان خاطر ميدهند که اين               
خشونتهاى کور و تروريسم عنان       "  ضد امپرياليست "زمانى بود که چپ سنتى و           .  يافت

گسيخته جريانات جهان سومى و ضد غربى را اگر نه به ديده تحسين، لااقل به ديده اغماض 
ظلمى که به ملتهاى محروم و خلقهاى تحت ستم روا داشته ميشد به زعم                  .  مينگريست

تروريسم گروههاى   .  اينان اين تروريسم را بعنوان عکس العملى مشروع توجيه ميکرد                  
فلسطينى، جريانات مسلمان و يا ارتش جمهوريخواه ايرلند، که قربانيانشان را بطرز روزافزونى 

" مجاز"مردم بيدفاع و بى خبر غير نظامى تشکيل ميدادند، نمونه هاى برجسته اين تروريسم 
تروريسمى که ظاهرا به ظلمهاى گذشته و حال پاسخ ميداد،               .  در دوره هاى قبل بودند      

تروريسمى که ظاهرا در عکس العمل به خشونت و سياستهاى ضد انسانى دولتها و                       
جالب اينجاست که دولت اسرائيل نيز در طول سالها دقيقا    . قدرتهاى سرکوبگر پيدار شده بود 

با عين همين استدلال، يعنى با استناد و نسل کشى هاى غير قابل توصيف فاشيسم                      
هيتلرى و جريانات ضد يهود در کشورهاى مختلف عليه مردم يهود، سرکوب خشن مردم                    

اين نوع استدلال، و  .محروم فلسطين و کشتار هرروزه جوانان فلسطينى را توجيه کرده است 
تروريسم کورى که به استناد به آن در خاورميانه، چه از طرف سازمانهاى عرب و فلسطينى و 
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چه از طرف دولت اسرائيل، جريان يافته است، همواره از نظر کمونيسم و طبقه کارگر                         
کوچکترين ارتباط واقعى و مشروعى ميان مصائب           .  ورشکسته و محکوم بوده و هست        

هولناکى که در قرن اخير بر مردم يهود رفته است با سرگوبگرى ها و جنايات دولت راست                     
کوچکترين ارتباط واقعى و      .  افراطى در اسرائيل عليه فلسطينيان وجود نداشته و ندارد               

مشروعى ميان مشقاتى که مردم محروم فلسطين کشيده اند با تروريسم سازمانهاى                  
اين سوء  .  منتسب به اين مردم، اعم از اسلامى و غير اسلامى، وجود نداشته و ندارد                     

استفاده و سرمايه ساختن جريانات و جناحهاى بورژوايى، اعم از دولتى و غير دولتى، از                      
محکوم کردن و از ميدان بدر کردن اين تروريسم توسط طبقه               .  مصائب مردم محروم است    

کارگر بويژه در کشورهاى منطقه يک شرط حياتى قرار گرفتن کارگر در راس مبارزه اجتماعى                
موج جديد آدمکشى اسلامى، بخصوص در شمال         .  براى پايان دادن به اين مصائب است        

يک عمامه و يک    .  آفريقا، ديگر ظاهرا حتى از اين قبيل توجيهات سياسى هم بى نياز است             
اين .  تفنگ تمام چيزى است که براى شروع اين جهاد کثيف عليه انسانيت کفايت ميکند                  

تکليف اين جريان نيز . گانگستريسم اسلامى است و سرمنشاء آن رژيم حاکم در ايران است
 ) ١٩٩٤ نوامبر١٦حکمت، انترناسيونال . م." (در ايران يکسره خواهد شد

با بالا گرفتن اين کشمکش و بويژه با حمله محتمل ارتش آمريکا و متحدينش به                             
از جريان اسلامى و حتى توجيه اقدامات تروريستى آن          "  دفاع ضد اميرياليستى  "افغانستان،  

با استناد به جنايات و سرکوبگرى هاى آمريکا و اسرائيل ميتواند بار ديگر در ميان مردم و احزاب 
سياسى خاورميانه و همينطور در ميان بخشهايى از چپ راديکال سنتى و روشنفکرى                     

پناهگاه عقيدتى اصلى گانگستريسم و ارتجاع اسلامى در اين جنگ . جوامع غربى جا باز کند
قدرت، نه شعارهاى پوسيده و آشکارا ضد بشرى مذهبى و اسلامى، بلکه اين به اصطلاح                 

هيچ جنبش مردمى در برابر      .  مذهبى و خرده بورژوايى خواهد بود      -ملى  "  ضد امپرياليسم "
جنگ تروريستها نميتواند بدون افشاء کردن و در هم شکستن اين چهارچوبهاى عقيدتى و                 

 . پروپاگاند جنگى رياکارانه در هر دوسوى اين جدال ارتجاعى موفق شود
 

 جدال بر سر چيست
 

تروريسم يک واقعيت اين کشمکش هست، اما       .  اين از هر دو سو يک جنگ قدرت است         
همه ميدانند که ورود    .  اين جدال، و جنگى که ميرود شعله ور شود، بر سر تروريسم نيست             

آمريکا به افغانستان و حتى دستگيرى بن لادن سر سوزنى کمپين تروريستى اى را که از                    
سوى جريان اسلامى غرب را تهديد ميکند کاهش نخواهد داد و امنيت بيشترى براى                        

مساله فلسطين آن   .  برعکس، حتى خطر را تشديد ميکند     .  ساکنين اروپا و آمريکا ببار نمياورد     
اما اين جدال   .  قلمرويى است که آمريکا و جنبش اسلامى مستقيما با هم رو در رو ميشوند              

سياست اعلام شده   .  به معنى اخص کلمه بر سر حل و فصل مساله فلسطين نيز نيست             
آشکارا بر حدت هردو مساله،  " وسيع، ادامه دار و همه جانبه"آمريکا، يعنى يک جنگ نظامى  

نه فقط اين، بلکه جنگ داخلى       .  مساله فلسطين و مساله تروريسم اسلامى، مى افزايد         
احتمالى در پاکستان با عواقب بسيار زير و روکننده در منطقه و در سطح جهانى، و بحرانهاى    
عميق حکومتى در کشورهاى فعلا بظاهر باثبات خاورميانه، ميتواند از نتايج مقدماتى اين                   

اما براى آمريکا، مساله اصلى در اين . اين را خودشان بخوبى ميدانند. سياست نظامى باشد
ميان تثبيت و گسترش هژمونى و سلطه سياسى و نظامى اش بر جهان بعنوان تنها                        
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حل مساله فلسطين يا مبارزه با تروريسم اسلامى هدف اين سياست                 .  ابرقدرت است 
تحکيم و گسترش موقعيت جهانى آمريکا، در متن فشارها و نيز فرصتهايى که جنايت . نيست
براى اسلاميون نيز اين يک     .   سپتامبر ايجاد کرده است هدف اصلى اين سياست است           ١١

نه مشقات مردم فلسطين، و نه ظلمهاى تاريخى غرب به شرق، منشاء            .  جنگ قدرت است  
جريان اسلامى براى بقاء و حفظ موقعيت رو به افول خود و نهايتا براى               .  اين تروريسم نيست  

تروريسم و  .  گسترش موقعيت خود در ساختار قدرت بورژوايى در خاورميانه تلاش ميکند                
دشمنى کور با هرچه رنگى از غرب و غربگرايى دارد سرمايه سياسى اينها در جامعه و در                    
ميان مردمى است که آمريکا و اسرائيل را بدرست بعنوان عاملين اصلى بيحقوقى و                          

صلح در خاورميانه، تشکيل کشور فلسطين، تخفيف مشقات         .  محروميتهاى خود ميشناسد  
ملى و قومى و رفع تبعيضاتى که بر مردم فلسطين روا داشته ميشود، ناقوس مرگ جنبش                 

تروريسم ابزار اصلى جريان اسلامى براى عميق       .  اسلامى در خاورميانه را به صدا در مياورد        
تر کردن شکاف هاى ملى و قومى و مذهبى در خاورميانه و زنده نگاهداشتن اين کشمکش       

اسلاميست ها، عليرغم فشار    .  بعنوان سرمايه سياسى و منشاء قدرتگيرى خويش است        
. نظامى اى که از جانب آمريکا بر آنها وارد خواهد شد به استقبال اين مواجهه خواهند رفت                   

براى شکل دادن يک جنبش مردمى مستقل در برابر اين تقابل بيسابقه و مرگبار قطبهاى                   
نظامى و تروريستى بين المللى، بايد حقايق اين تحولات را از پس تبليغات جنگى و توجيهات              

اين رويداد و سياستى که آمريکا در        .  ارودگاههاى متخاصم بيرون کشيد و به ميان مردم برد          
سيماى سياسى و فکرى جهان . پيش گرفته است، عواقب جهانى و منطقه اى مهمى دارد

. سياست در ايران از اين تحولات بشدت تاثير ميپذيرد          .  را دستخوش تغييرات عميقى ميکند     
لازم است به گره گاههاى اصلى در اين تحولات و رئوس يک سياست اصولى کمونيستى                  

 .بپردازيم



  سپتامبر ١١دنيا پس از 
 کجاست " جھان متمدن: "بخش دوم

 بربريت محتوم نيست 
 

تا همينجا  .  جنگ تروريستها ميتواند آغاز يکى از خونبار ترين دوره هاى تاريخ معاصر باشد              
صحنه .  اما اين دورنما محتوم نيست    .  نفس در سينه صدها ميليون انسان حبس شده است        

يک نيروى سوم، يک غول خفته، وجود دارد که ميتواند          .  به دو سوى اين جدال محدود نيست      
اين دوره ميتواند، اگر اين غول بيدار شود، سر آغاز تحولات مثبت و تحقق                  .  ورق را برگرداند  

آرمانهايى در جهان باشد که بشريت در دهه هاى آخر قرن بيستم ديگر از آن قطع اميد کرده                   
بوش و بلر و خامنه اى، آمريکا و ناتو و اسلام سياسى، نميدانند که واقعا يک بشريت                     .  بود

متمدن، يک جهان متمدن، وجود دارد که ممکن است در اين ميان برخيزد و در مقابل جنگ                     
عليرغم همه اين تاريکى و وحشتى که در برابر ما مردم گرفته              .  تروريستها از خود دفاع کند    

اين روزهاى تعيين کننده اى     .  قرن بيست و يکم ميتواند قرن بربريت کاپيتاليستى نباشد         .  اند
 . است
روايت خود را   .  رسانه ها سيماى ايدئولوژيکى و معنوى واقعى جهان را منعکس نميکنند            

ميليتاريسم، .  روايتى که بدردشان ميخورد      .  ميگويند، روايت حاکم، روايت طبقه حاکم           
تروريسم، راسيسم، قوم پرستى، فناتيسم مذهبى و سودپرستى، در صدر اخبارند، اما در               

يک نگاه ساده به دنيا، نشان ميدهد       .  عمق ذهن اکثريت مردم دوران ما جاى محکمى ندارند        
که توده هاى وسيع مردم جهان از دولتها و رسانه ها چپ ترند، نوعدوست ترند، صلح دوست 

مردم در دو سوى اين کشمکش ننگين،        .  ترند، مساوات طلب ترند، آزاد ترند، آزاديخواه ترند         
هيات حاکمه ششلول بند آمريکا فورا         .  تمايلى به سوارى دادن به سران بورژوازى ندارند           

متوجه ميشود که عليرغم يکى از عظيم ترين جنايات تروريستى، عليرغم نمايش زنده و                    
لحظه به لحظه از طپش افتادن يکباره قلب هزاران انسان، عليرغم ماتم و خشمى که به                     
هرکس که وجدانش را به منفعتى نفروخته باشد دست ميدهد، باز همين جامعه غربى،                   



 11 منصور حکمت

همين مردم هرروز مغز شويى شده، همين ها که از بام تا شام با راسيسم و بيگانه گريزى                   
ميبينند، خواهان احتياط، انصاف، عدالت و عکس العمل سنجيده              "  آموزش"طبقه حاکمه    

مردم خاورميانه که چه در دنياى کثيف درون جمجمه خامنه اى ها و خاتمى ها و                   .  ميشوند
ملامحمد عمر ها و شيوخ ريز و درشت جنبش اسلامى، و چه در استوديوهاى دولوکس                    

تصوير "  تمدن اسلامى "سى ان ان و بى بى سى امت متعصب مسلمان و اعضاى                       
فهميدن اينکه  .  ميشوند، دوشادوش مردم آمريکا ماتم زده ميشوند و به اعتراض بلند ميشوند           

اکثريت مردم خاورميانه، از اسلام سياسى متنفرند، فهميدن اينکه بخش بسيار وسيعى از               
مردم اروپاى غربى و آمريکا از دست اجحافات دولت اسرائيل به تنگ آمده اند و با مردم                          
محروم فلسطين سمپاتى حس ميکنند، فهميدن اينکه اکثريت اين مردم خواهان لغو تحريم               
اقتصادى عراقند و قادرند خود را جاى پدر و مادرهاى دلسوخته عراقى بگذارند که کودکانشان    
را بيدارويى بکام مرگ ميبرد، فهميدن اينکه اين توده وسيع مردم با شرف و با وجدان جهان در 
جنگ بوش و بن لادن، دوستان قديمى و رقباى امروزى، با هيچيک نيستند، هوش زيادى                    

اين بشريت متمدن زير آوار پروپاگاند و مغزشويى و ارعاب در غرب و شرق به                      .  نميخواهد
اين يک  .  سکوت کشيده شده، اما بروشنى ميشود ديد که اين مزخرفات را نپذيرفته است               

 . بخاطر آينده بشريت، بايد به ميدان بيايد. ميتواند به ميدان بيايد. نيروى عظيم است
در جنگ تروريستها خطوط . به ميدان آوردن اين نيروى عظيم. تمام دشوارى کار اينجاست 

نبرد تعريف شده است، صفوف تفکيک شده، منابع و نيروها بسيج شده اند، اين يک                          
رويارويى نظامى و سياسى و ديپلوماتيک وسيع است، اما عليرغم همه ابهامات، چهارچوب             

اما در ارودى ما، در     .  فکرى و سياسى اين جنگ براى سردمداران هر دو اردوگاه روشن است           
 . اردوى بشريتى که بايد جلوى اين دورنماى هولناک بايستد، همه چيز مبهم است

در اين شک نيست که صف مقاومت در برابر جنگ تروريستها هم اکنون در کشورهاى                   
اما همانقدر که اسلاميست ها و آمريکا به         .  مختلف وسيعا شکل گرفته و فعال شده است        

يک تئورى و استراتژى روشن، به يک تبيين واحد و کارساز، نياز دارند، اين جنبش مردمى هم 
. به يک پرچم فکرى و سياسى و يک سلسه اصول استراتژيکى کار ساز احتياج دارد                         

جنبشهاى سياسى مختلف، بويژه در جناح چپ، خواهند کوشيد به اين مقاومت خط بدهند               
 . حاکم است"چپ "سوال اينجاست که چه خطى به خود اين . و رهبرى آن را بدست بگيرند

در بخش قبل گفتيم که در کنار عقابهاى هر دو قطب، ميليتاريستهاى آمريکا و                              
نيز در دفاع از طرفين      "  محترمانه تر "فاشيستهاى اسلامى، دو روايت پيچيده تر و پخته تر و             

در کنار ميليتاريسم آمريکا کسانى هستند که فرمول جنگ مدنيت          .  اين کشمکش وجود دارد   
در کنار آدمکشهاى جنش اسلامى، کسانى هستند که تروريسم         .  با تروريسم را جار ميزنند    

. مذهبى و جهان سومى رايج دهه هفتاد توجيه ميکنند-ملى" اميرياليسم-ضد"اسلامى را با 
احزاب و  .  هيچيک از اين تبيين ها در جنبش مقاومت مردمى نفوذ جدى اى نخواهد يافت                  

روشنفکرى دهه هاى قبل در     -گروههاى راست مرکز در غرب و تتمه چپ سنتى دانشجويى         
. غرب و شرق مشترى اصلى اين فرمولهاى رندانه تر در تبليغات جنگى دو طرف خواهند بود                

آنچه که در سطح نظرى و سياسى ميتواند جنبش بالقوه مردم پيشرو جهان را به بيراهه                     
صرف (بکشد، بنظر من موضع پاسيفيستى و تلاش عبث ليبرالى براى حفظ وضع موجود                  

 ١١قبل از   (و يا برگرداندن اوضاع به وضع موجود سابق         )  ممانعت از حمله آمريکا به افغانستان     
 . است) سپتامبر

.  سپتامبر يک عمل جنون آميز بيمقدمه انسانهايى بريده از متن جامعه نبود                 ١١واقعه   
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 سپتامبر در يک    ١١جهان قبل از    .  همچنانکه اقدام نظامى قريب الوقوع آمريکا چنين نيست         
معضلات اقتصادى و اجتماعى    .  نقطه تعادل نبود، بلکه در يک سير تحول قهقرايى قرار داشت         

اين معضلات جهان را به اين سو سوق داده . و سياسى مهمى در پس اين رويدادها قرار دارد
 سپتامبر گوشه اى از پاسخ اسلام سياسى به اين ١١. اين معضلات بايد پاسخ بگيرد. است

همچنانکه سر کار گذاشتن طالبان، تخريب بغداد، گرسنگى دادن مردم عراق،             .  وضع است 
گوشه اى از   "  جنگ طولانى با تروريسم   "خفه کردن مردم فلسطين، بمباران بلگراد و اکنون          

جنبش مردمى در برابر چنين       .  پاسخ سران سرمايه در آمريکا و اروپا به اين تضادهاست              
آرامش و . باشد" حمله به افغانستان ممنوع"اوضاعى نميتواند يک جنبش دعوت به آرامش و 

حفظ وضع موجود نه فقط عملى نيست، نه فقط تخيلى است، بلکه عادلانه نيست،                         
جنبش مقاومت مردمى در برابر جنگ تروريستها فقط          .  آزاديخواهانه نيست، کارساز نيست    

ميتواند حول پاسخهاى اثباتى براى معضلات سياسى و اقتصادى گرهى عصر ما و حول يک                
ما در قبال   .  موضع فعال نه براى حفظ وضع موجود، بلکه براى تغيير وضع موجود، سازمان يابد              

تمام معضلاتى که با اين رويدادها به جلوى چشم آمده، مساله شمال و جنوب، مساله                     
فلسطين، مساله عراق، مساله اسلام سياسى، مساله افغانستان و ايران، مساله                     
ميليتاريسم و قدر قدرتى آمريکا و ناتو در نظم نوين جهانى، مساله راسيسم، مساله قلعه                  

اين بايد به دستور کار . اروپا و غيره دستور کار مستقل و پاسخهاى مستقل خود را داشته ايم
اين فرق ماست با . و پاسخهاى جنبش مقاومت مردمى در برابر جنگ تروريستها تبديل بشود

 سپتامبر  ١١آرامش طلبان و پاسيفيستهايى که شکافها و تضادها و بى ثباتى دنياى قبل از                
اگر ما قبل از همه اين ماجراها دستورى براى تغيير جهان               .  را نميبينند يا به آن بى تفاوتند        

داشته ايم، مبناى يک موضعگيرى اصولى در شرايط حاضر نيز بايد دنبال کردن همان دستور                 
ما قصد نداريم افغانستان را زير دست باند آدمکش طالبان              .  کار در اين شرايط جديد باشد       

باقى بگذاريم، ما قصد نداريم زير حاکميت آمريکاى دست به موشک زندگى کنيم، ما قصد                   
نداريم اسلام سياسى و حکومتهاى اسلامى را در خاورميانه تحمل کنيم، ما قصد نداريم به                

ما تروريسم چه     .  بى کشورى مردم فلسطين و سرکوب هرروزه شان رضايت بدهيم                  
اسلامى و انتحارى و چه ارتشى و پاگونى نميخواستيم، ما اين فقر را در نيمى از جهان                        
نميپذيريم، ما برج و بارو گرداگرد اروپا نميخواهيم، ما به راسيسم و قومپرستى گردن                          

 سپتامبر و نه مجاهدات قريب الوقوع ناتو در هندوکش نبايد از يک                 ١١نه جنايت   .  نميگذاريم
جنبش فعال براى تغيير جهان يک صف سليم النفس و آرامش طلب بى انتقاد و بى وظيفه                   

 . بسازد
اما نفوذ اين جنبش     .  و صلح طلبانه پاسخ شرايط امروز نيست        "  انساندوستانه"جنبش   

بويژه بر مردم عادى جامعه غربى، بدليل خشونت گريزى و نوعدوستى و همچنين محافظه                
چنين موضعى دخالت آمريکا در افغانستان را         .  کارى خودبخودى مردم، بسيار وسيع است       

تحريک عليه  .  محکوم ميکند، اما در قبال حاکميت طالبان از خود سلب مسئوليت ميکند                  
مسلمانان و راسيسم را محکوم ميکند، اما دليلى براى اعمال فشار به اسرائيل و آمريکا به                  

اين موضع براى جک استرا در سفرش آرزوى موفقيت ميکند تا             .  نفع مردم فلسطين نميبيند   
شايد اين قطب تروريسم اسلامى را آرام و رام کند، هرچند حاکميت اين گرگها بر مردم ايران                 
را تحکيم ميکند، اين موضع از حقوق مدنى مردم مسلمان در کشورهاى غربى دفاع ميکند،                
اما براى رفع تشنج، انتقاد به حجاب اسلامى و بيحقوقى زنان در اسلامى و محيط اسلامى                

اين موضع همه را به ترک صحنه و رها کردن اوضاع به                 .  را مردود ميشمرد و مانع ميشود       
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اگر اين جنبش بر ذهنيت و عمل مردم ناراضى غليه پيدا            .  همانصورت که قبلا بود فرا ميخواند     
اگر .  کند بشريت متمدن صحنه را براى تروريستهاى غربى و شرقى خالى خواهد گذاشت               

آينده اى بخواهد وجود داشته باشد، پيدايش يک خط مشى فعال، آزاديخواهانه و پيشرو در                 
. کمونيستهاى نوين، کمونيستهاى مارکس. اين کار کمونيستهاست. جلوى صف مردم است 

در بخش بعد به رئوس اصلى يک خط مشى فعال در برابر جنگ تروريستها                 .اين کار ماست  
اما لازم است به اختصار به فورى ترين مساله اى که اين روزها مطرح است               .  خواهم پرداخت 

 درصد مردم جهان ميدانند و      ٩٩.  يعنى حمله قريب الوقوع آمريکا به افغانستان اشاره اى بکنم     
ميتوانند بروشنى توضيح بدهند که چرا حمله نظامى آمريکا به افغانستان و حتى دستگيرى               
و يا کشتن بن لادن، که هدف اعلام شده اين عمليات است و از نظر فنى بنظر بسيار                           
نامحتمل ميرسد، نه فقط خطرات تروريسم اسلامى عليه آمريکا و انگلستان را کاهش                     

کاملا مشهود است که خود     .  نميدهد، بلکه ريسک عمليات بعدى را بشدت افزايش ميدهد         
تبيين رسمى غرب از مساله در چهارچوب       .  دولتهاى آمريکا و انگلستان به اين مساله واقفند       

تبيين هاى هاليوودى و جيمزباندى اى قرار ميگيرد که ظاهرا اينها خوراندن آن به مردم را                       
ميليونر و يا گانگستر ديوانه اى در گوشه پرتى از جهان             .  ساده تر و سريع تر ارزيابى ميکنند       

قصد نابودى مدنيت را دارد، صدام، ميلوسويچ، بن لادن، و قهرمانهاى آمريکايى براى نجات                  
اما تحليلهاى خودشان نشان ميدهد که اسلام سياسى و تروريسم          .  بشريت عازم ميشوند  

اسلامى يک مقر مرکزى و يک فرماندهى واحد و يک سازمان هرمى ندارد، يک حرکت بين                  
المللى متشکل از سلولها و سازمانها و شبکه ها و محافل دولتى است که در يک سلسله                 
روابط رسمى و غير رسمى، بصورت يک جنبش زير زمينى، با ابتکارات وسيع در سطح                       

ورود به افغانستان براى غرب شروع يک کمپين نظامى و              .  محلى، بهم بافته شده است     
دستگيرى يا قتل بن لادن تبعا اين نتيجه را دارد که در صحنه                   .  سياسى وسيعتر است     

باشد "  انتقام آمريکا "داخلى آمريکا از فوريت اقدامات نظامى بعدى کم کند و مصداقى براى               
که ميتواند فضاى داخلى آمريکا را تا حمله تروريستى بعدى اسلاميون، و فقط تا آنموقع، آرام                 

اما، اين قدم کوچکى در يک حرکت سياسى و نظامى وسيع تر در خاورميانه است که                 .  کند
در تحليل نهايى اين يک زورآزمايى با اسلام             .  دامنه نهايى آن هنوز اعلام نشده است          

يعنى جنبش ارتجاعى اى که غرب خود در حاشيه جوامع خاورميانه پيدا کرد . سياسى است
و براى مقابله با چپ در سرمايه دارى هاى نوظهور اين کشورها و فشار به بلوک شرق به                      

اين زورآزمايى ميتواند محدود بماند، اما بخصوص بدليل خصلت غير               .  جلوى صحنه کشيد   
متمرکز و افراطى اسلام سياسى و تروريسم اسلامى، به احتمال قوى به يک تعيين تکليف               

تا .  اسلام سياسى بدون حمايت غرب در خاورميانه ماندنى نيست        .  بنيادى تر خواهد کشيد   
همينجا بالاگرفتن نبرد سکولاريستها و اسلاميون در پاکستان و حال آمدن پيکر نيمه جان                    
خاتميون در ايران و اوجگيرى مجدد کشمکش جناحها، حاکى از اين است که نبرد غرب با                     
اسلام سياسى ميتواند چاشنى تغييرات جدى اى در تناسب قواى فراکسيونهاى بورژوايى             

در قبال نفس حمله آمريکا به افغانستان چه ميتوان         .  در اين کشورها به زيان اسلاميون باشد      
يک موضع اصولى و پيشروست؟ مردم افغانستان و          !"  دستها از افغانستان کوتاه    "آيا  .  گفت

افق سقوط طالبان، يک باند آدمکش و دلال بزرگ         .  اپوزيسيون آن جز اين بشما خواهند گفت      
خواست .  مواد مخدر نيروهاى سياسى افغانستان را به تحرک خوشبيانه اى کشانده است            

نبايد اجازه داد مخالفت درست و         .  سرنگونى طالبان يک خواست انسانى و پيشروست          
اين يکى  .  اصولى با ميليتاريسم آمريکا به رها کردن افغانستان زير دست طالبان معنى شود             
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. از نمونه هاى زنده ناکافى بودن و نادرست بودن آرامش طلبى و دفاع از وضع موجود است                   
واقعيت اينست که آمريکا براى      .  مردم افغانستان يک عمر منتظر روز سقوط طالبان بوده اند           

اينبار ممکن است   .  اينها طالبان را سرکار آورده اند     .  رهايى افغانستان وارد اين کشور نميشود     
به مشرف قول داده اند حکومت بعدى . تضعيفش کنند، اما بطور دوفاکتو موجوديتش را بپذيرند

قرار است جانورانى را بردارند و از همان قماش         .  افغانستان همچنان باب ميل پاکستان باشد     
موضع اصولى شرکت دوشادوش اپوزيسيون پيشرو و مردم               .  کسان ديگرى را بگذارند      

افغانستان براى سرنگونى طالبان در متن شرايط کنونى و برقرارى يک دولت منتخب مردم در        
هرنوع حمله  .  بايد اين را به غرب و آمريکا و سازمان ملل تحميل کرد                  .  اين کشور است   

نيروهاى آمريکا و موئتلفين آن و به مردم غير نظامى افغانستان و تخريب شهرها و روستا ها                  
هرنوع بند و بست ميان آمريکا و . و زيرساختها و وسائل مادى زندگى شان بايد محکوم بشود

پاکستان و ايران و ساير دول براى حقنه کردن يک دارو دسته ديگر بر مردم افغانستان محکوم                 
طالبان يک . اما سرنگونى طالبان توسط ارتشهاى خارجى بخودى خود محکوم نيست. است

مساله بر سر دولتى است که        .  بايد سرنگون بشود   .  دولت مشروع در افغانستان نيست      
بجاى آن مينشيند و تضمين آزادى و امکان عملى دخالت مردم افغانستان در تعيين نظام                     

 .سياسى اين کشور
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در بيرون دو قطب تخاصم ارتجاعى امروز، ميليتاريسم آمريکا و دولتهاى غربى در يکسو و                

اردوى اسلام سياسى و گروههاى ترور اسلامى در سوى ديگر، فضاى حاکم بر اکثريت                    
فضاى استيصال  .  انسان دوست و صلح دوست جهان يک فضاى هراس و نگرانى است                 

آوارگى و مرگ   .  بالا گرفتن مسابقه جنون و ترور      :  همه نگران وخيم تر شدن اوضاعند      .  است
صدها هزار مردم بيگناه افغانستان، حملات شيميايى و ميکروبى در غرب، انفجار سياسى               

بدست ماجراجويان سياسى و      "  لپ تاپ "و  "  جيبى"در پاکستان، افتادن بمبهاى اتمى         
و فاز جديدى از يک خونريزى        "  جنگ جديد آمريکا   .  "متعصبين دينى و تبهکاران بين المللى       

شعارها و اعتراضات مردم     .  جهانى در مقياسى که فقط آمريکا قادر به آن بوده و هست                 
اين .  شرافتمند جهان عمدتا معطوف به حفظ وضع موجود و رجعت به موازنه قبلى است                   

از .  در بهترين حالت تقاضاى آرامش ميکند      .  بشريتى است که اميدى به يک آينده بهتر ندارد         
بشريتى که عليرغم ظاهر خام انديش و خام شده و مطيع           .  بمب و جنگ و خشونت ميگريزد     

روزمره اش، ظرفيتهاى ضد انسانى هيولاهايى که پا به ميدان اين جنگ گذاشته اند، اسلام               
سياسى و ميلتاريسم آمريکا، را ميشناسد و ميخواهد به هر قيمت از فجايع بعدى اجتناب                  

در ميان طيف وسيع نيروهايى که در مخالفت با اين کشمکش پا به ميدان گذشته اند، و . کند
 سپتامبر به چيزى کمتر از      ١٠از جمله در ميان تتمه گروههاى چپ حاشيه اى در اروپا که تا                

رضايت نميدادند، آرامش طلبى، تلاش براى ترمز گذاشتن بر روندى که در              "  انقلاب جهانى "
 سپتامبر وجود   ١١جريان است، تلاش براى حفظ وضع موجود و برگرداندن تعادلى که پيش از              

پاسيفيسم خط حاکم بر جنبش مقاومت         .  داشت، به سياست حاکم تبديل شده است         
و اين سياستى فوق العاده زيانبار است که نه فقط مصائب و فجايع بعدى را مانع                      .  است

 . نميشود، بلکه حتى وقوع آنها را تضمين ميکند
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سياست پاسيفيستى، و خيره شدن به وجه نظامى و مسلحانه اين تقابل و خشونت                 
فيزيکى اى که ميتواند بر سر جهان نازل شود، دقيقا اين زيان را دارد که مردم را به يک فلج                       

شرط جلوگيرى از اين مسابقه تروريستى و اين موج انفجار و تخريب و             .  سياسى دچار ميکند  
کشتار جمعى که برايمان تدارک ديده اند دخالت توده وسيع مردم، هم در اروپا و آمريکا و هم                  
در خاورميانه و کشورهاى به اصطلاح جهان سوم در روندهاى سياسى اى است که در پس       

در چنين صورتى، افق    .  دخالتى بر مبناى يک دستور کار فعال و اثباتى        .  اين رويدادها قرار دارد   
 . آينده مجبور نيست تيره باشد

 . لازم است اين روندها و واقعيات سياسى را از زير آوار تبليغات جنگى بيرون بکشيم
تروريسم و اسلام سياسى گمان نميکنم هيچکس، حتى در          :  در پس تبليغات رسمى    

 سپتامبر کار گروهى فناتيک بود که از          ١١خود ارتش آمريکا، اين روايت را بپذيرد که جنايت             
فردى بنام اسامه بن لادن در افغانستان خط ميگيرند که دشمنى شخصى و کورى با آمريکا و 

کار "رسانه هاى غربى مصرند که اين حرکت         .  دارد"  دموکراسى"آمريکايى و   "  روش زندگى "
ژورناليستهاى کهنه کار کوشش ميکنند     .  برنخاسته بود "  تعاليم قرآن "نبود، که از    "  مسلمانان

ميگويند هرنوع  .  که حتى المقدور پاى مساله فلسطين و اسرائيل به ميان کشيده نشود                
مرتبط کردن مساله فلسطين به اين حمله تروريستى به معناى اذعان به اينست که اين                    

در نتيجه بجاى اسلام    .  عمل در جلب توجه غرب به وضع فلسطينيان موثر واقع شده است             
جنگ آمريکا با طالبان در      .  سياسى و اسرائيل، ما را به بن لادن و افغانستان حواله ميدهند             

اين جنگ  .  افغانستان يک واقعه بسيار مهم با نتايج ديرپايى در سطح منطقه و جهان است               
اما ربطى به    .  قطعا بر سرنوشت اسلام سياسى و حتى مساله فلسطين تاثير ميگذارد               

 سپتامبر ندارد و حتى احتمال اقدامات تروريستى عليه غرب را              ١١يافتن و مجازات عاملان      
 .) به اين بر ميگردم. (بسيار تشديد ميکند

اين تروريسم يک رکن اصلى استراتژى        .  تروريسم اسلامى يک واقعيت دوران ماست        
اسلام سياسى يک جنبش ارتجاعى در منطقه و اکنون در سطح             .  اسلام سياسى است  

جهانى است که از ظلم تاريخى اسرائيل و غرب عليه مردم عرب زبان و بطور مشخص عليه                 
بى کشورى مردم فلسطين و ستم دولت اسرائيل و متحدان            .  مردم فلسطين تغذيه ميکند   

مهم .  غربى اش بر فلسطينيان يک منشاء اصلى انزجار از غرب و از آمريکا در خاورميانه است 
تر از اين، وجود مساله فلسطين و پشتيبانى هميشگى آمريکا و غرب از اسرائيل در برابر                     
اعراب چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن، يک شکاف عظيم اقتصادى، فرهنگى و                         

اما اينکه اسلام سياسى بعنوان . روانشناسانه ميان غرب با مردم خاورميانه ايجاد کرده است
يک جنبش امکان پيدا ميکند از اين نارضايتى و شکاف سرمايه بسازد و از حاشيه جوامع                      
خاورميانه به متن جدال بر سر قدرت سياسى پا بگذارد، ديگر مستقيما محصول خود آمريکا و       

اسلام سياسى بعنوان جنبش تبهکارانه اى با اين دامنه وسيع قدرت، مخلوق              .  غرب است 
اين هيولا را خود اينها ساختند و بجان مردم منطقه و امروز سراسر جهان . آمريکا و غرب است

اسلام سياسى ابزار غرب در جنگ سرد عليه شوروى و ابزار در هم شکستن                    .  انداختند
اين ابزارى بود که پس از بن       .  جنبشها و انقلابات چپ و کارگرى در کل کشورهاى منطقه بود          

بست حکومتهاى ناسيوناليستى در خاورميانه براى جلوگيرى از قدرتگيرى چپ به ميدان                  
مساله فلسطين و وجود حکومتهاى اسلامى در خاورميانه ارکان تروريسم اسلامى             .  آوردند
و هر سياست فعال و پيشرو مردمى براى مقابله با تروريسم اسلامى بايد از همينجا            .  است

 : شروع کند
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مردم فلسطين بايد کشور    .  بايد اين معضل تاريخى حل بشود     .  حل مساله فلسطين  )  ١ 
بايد آمريکا و دولتهاى غربى را ناگزير کرد از حمايت يکجانبه خود . مستقل خود را داشته باشند

حل .  بايد اسرائيل را وادار کنند صلح و استقلال فلسطين را بپذيرد           .  از اسرائيل دست بردارند   
مساله فلسطين مهم ترين رکن مقابله با اسلام سياسى و تروريسم اسلامى است و جزء               

 . اصلى يک دستور کار پيشرو و فعال در قبال اوضاع کنونى است
غرب بايد از حمايت ارتجاعى اش از دولتهاى اسلامى و واپسگرا و از احزاب جنبش                  )  ٢ 

بدون حمايت غرب رژيم اسلامى ايران سرکار نميامد و          .  اسلامى در خاورميانه دست بردارد    
بدون حمايت غرب نظامهاى برده دارى و شيوخ متفرقه در عربستان و                   .  سر کار نميماند   

بدون حمايت غرب نه فقط طالبان، بلکه          .  اميرنشين هاى ريز و درشت سر کار نميماندند          
دستجات قبلى مجاهدين مسلمان، نميتوانستند افغانستان را به صحنه يک تراژدى انسانى            

همين امروز نيز در صورت قطع اين حمايت سياسى و نظامى و ديپلوماتيک . عظيم تبديل کنند
خواست .  غرب از جنبش اسلامى، مردم منطقه بسرعت اين حکومتها را بزير ميکشند                   

سرنگونى حکومتهاى اسلامى و جلوگيرى از بند و بست آمريکا و دولتهاى غربى با اين                       
 . حکومتها بايد يک جزء مهم ديگر در پلاتفرم ضد تروريستى هر جنبش پيشرو مردمى باشد

مشقات مردم عراق در اذهان مردم منطقه به . محاصره اقتصادى عراق بايد خاتمه يابد) ٣ 
سند زنده تروريسم آمريکايى و غربى در           .  يک مساله فلسطين دوم تبديل شده است          

اين محاصره اقتصادى بعلاوه بر عمر حکومت ارتجاعى عراق افزوده است و مردم               .  خاورميانه
محروم عراق را از صحنه مبارزه سياسى به يک جنگ هر روزه براى بقاى فيزيکى عقب رانده             

مبارزه براى لغو محاصره اقتصادى عراق يک رکن ديگر پلاتفرم پيشرو عليه تروريسم                .  است
 . اسلامى است

بايد فعالانه به دفاع از سکولاريسم در کشورهاى مسلمان نشين و در محيطهاى                  )  ٤ 
تفکر عقب مانده    .  اجتماعى اسلامى و اسلام زده در خود کشورهاى غربى برخاست                

نسبيت فرهنگى و کوتاهى در دفاع از حقوق مدنى و انسانى مردم و بويژه زنان در اين                         
کشورها و محيطها، دست اسلام سياسى را براى ارعاب مردم و تحريک جوانان باز گذاشته               

بايد جهانشمولى حقوق بشر و حقوق مدنى انسانها اصل قرار بگيرد و هر نوع                       .  است
 . سازش با دين و حاکميت ارتجاعى دين به زيان حقوق بشر محکوم شود

تروريسم کار مسلمانها نيست، اما سياست         .  تروريسم اسلامى يک واقعيت است        
اين يک جنبش توخالى و ساخته دست غرب در متن           .  رسمى يک جنبش اسلامى هست    

اين جنبش  .  جنگ سرد و در جدال آنتى کمونيستى با کارگران و آزاديخواهان خاورميانه است            
نفوذ سياسى و معنوى جدى اى در کشورهاى بزرگتر در منطقه              .  سست و ضعيف است    

بدون حمايت غرب، اسلام سياسى از         .  از واقعيات اجتماعى منطقه عقب است        .  ندارد
در ايران، که نظير فلسطين، يکى      .  سوسياليسم و سکولاريسم در منطقه شکست ميخورد      

از مهم ترين عرصه هاى تعيين تکليف با اسلام سياسى است، افول و سرنگونى اسلام                    
 . سياسى هم اکنون آغاز شده است

 : در بخش بعد
٭ جنگ آمريکا در منطقه، که اکنون از افغانستان شروع شده است، جنگى عليه                          

تروريسم نيست، زيرا نه فقط به هيچيک از ملزومات مبارزه با تروريسم اسلامى که فوقا                      
با اينحال  .  شمردم پاسخ نميدهد بلکه حتى بر بخشى از خود جريان اسلامى تکيه ميکند               

اين .  اين يک جنگ قدرت است     .  بنظر من آمريکا وارد جدال با اسلام سياسى شده است            
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اما هدف غرب حذف اسلام       .  کشمکش منطقا به تضعيف اسلام سياسى منجر ميشود          
سياسى نيست، بلکه تضعيف آن، مطيع کردن آن و ايجاد يک تجديد آرايش در صفوف آن براى 

جنگ در افغانستان بر سر تجديد تعريف رابطه غرب با           .  ساختن يک نقطه تعادل جديد است      
ما بايد اين چهارچوب و اين سازش جديد را بشکنيم و سياست                 .  اسلام سياسى است  

مستقل خود را براى خلاصى منطقه از اين نيروى ارتجاعى را در اين شرايط جديد فعالانه تر                   
 . دنبال کنيم

٭ موضع پاسيفيستى، اين کشمکش جديد ميان غرب با اسلام سياسى را نميبيند،                  
اهميت آن را چه براى مردمى که قربانى اين جنبش ارتجاعى بوده اند و چه در سير تحولات                   

بايد نقد  .  سياسى آتى جهان برسميت نميشناسد و خود را نسبت به آن بى وظيفه ميداند              
اين موضع آرامش طلبانه و محافظه کارانه را بدرون جنبش مقاومت مردمى عليه ترور و                        

 . ميليتاريسم برد
٭ بدليل ابعاد و جوانب جهانى و تاريخى اين کشمکش، مشخصات ايدئولوژيکى و روحى               

مردم جهان امروز بويژه در غرب بسيار با دوران حمله به عراق و حتى دوران حمله به                             
با روى آورى وسيعتر مردم به سياست و مبارزه مدنى،                     .  يوگسلاوى متفاوت است    

کشمکش .  ميليتاريسم آمريکا از اين کشمکش از نظر سياسى ضعيف تر بيرون خواهد آمد              
جارى، که خود بر سر گوشه هايى از نظم نوين جهانى پس از سقوط شوروى است، ميتواند 
در صورت دخالت عنصر پيشرو، کل اين مبحث و نفس مساله ابرقدرتى و قلدرى نظامى                      

و اين از نقطه نظر امر آزادى و برابرى در يک                .  آمريکا را در سطح اجتماعى به نقد بکشد          
 . مقياس جهانى مبحثى به مراتب مهم تر از سرنوشت اسلام سياسى است
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 پس از افغانستان  -٤

 
 جنگ يا تروريسم هوايى؟: افغانستان

 
آنچه فعلا . منطقا جنگ حداقل به دو طرف نياز دارد. در افغانستان جنگى در جريان نيست 

در اين تاکتيک نويافته تک ابر قدرت         .  در جريان است، بمباران افغانستان توسط آمريکاست        
جهان و کلانتر خود گمارده بين المللى، ترور و ارعاب در يک مقياس ميليونى رسما جاى جنگ 

پس از ويتنام، ديگر قرار شده است جامعه آمريکا شاهد بازگشت کيسه                .  نشسته است 
و بهاى اين را اکنون بايد      .  هاى حاوى جنازه سربازان اعزامى به جبهه هاى دوردست نباشد          

غير نظاميان در آن کشورى بپردازند که از بخت بد در تزهاى دکتر استرنج لاو هاى شوراى                     
امنيت ملى و وزارت خارجه آمريکا عجالتا پايگاه و مامن دشمن شرير آمريکا و رهبر جديد                       

تلفاتى که ارتش آمريکا نميدهد را صد باره از مردم غير            .  تعريف شده است  "  امپراطورى شر "
نظامى بيخبرى ميگيرند که در يک کشور معمولا فقير و حاشيه اى جهان دارند بزور نانشان را 

يک روز قرعه بنام مردم عراق ميخورد، يک روز يوگسلاوى، يک روز ليبى و يک روز                 .  در مياورند 
در تاريکى شب از ارتفاعات چند ده هزار مترى و از کشتى ها و زيردريايى ها در                   .  افغانستان

با افتخار . پس امواج اقيانوسهاى دور، دهها هزار تن بمب و موشک بر شهرهاى مردم ميريزند
، با اينحال مصرند که       "با بمب به عصر حجر برميگردانيم       "اعلام ميکنند که کشور مقابل را          

ارعاب کل  .  هدف ارعاب است  .  آمريکايى فقط به گناهکاران اصابت ميکند     "  تيزهوش"بمبهاى  
حاکم کردن ترس، ترس از مرگ، از آوارگى، از انهدام هر نشانى از مدنيت، تا جايى                   .  جامعه

ارتش زمينى آمريکا، اکنون فقط يک سگ         .  مقاومت غير ممکن شود    .  که جامعه فلج شود    
شکارى است که بايد پس از ختم تيراندازى ها و فروکش کردن گرد و خاک ها و همهمه ها                     

اعلام جنگ هيچکس، حتى آمريکا و غرب، به طالبان را نميتوان            .  برود و شکار بيجان را بياورد     
دشمنى غرب با طالبان . طالبان بايد برود و نهايتا بايد با قهر و با عمل نظامى برود. محکوم کرد

کسى جلوى برچيده شدن بساط آدمکشهايى که         .  به دوستى تاکنونى شان ترجيح دارد      
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اعمال آمريکا و   .  اما ميان جنگ و ترور تفاوت هست      .  خود غرب سر کار آورده است را نميگيرد       
بمباران شهرها و مناطق مسکونى افغانستان بايد . انگلستان در افغانستان تروريستى است

اساطير بى سر و ته پيرامون توان نظامى طالبان و تاريخ به زانو                   .  محکوم و متوقف بشود    
مجاهدين افغان  .  درآمدن ابرقدرتها در افغانستان به تداوم اين شيوه تروريستى خدمت ميکند           

طالبان يک باند گانگسترى جنايت . در جنگ با شوروى نيروى جلوى صحنه آمريکا و غرب بودند
. و توليد و توزيع مواد مخدر است که خود غرب به کمک پاکستان و عربستان ساخته است                   

اما تروريسم هوايى امن تر       .  ميتوانند کليدش را خاموش کنند و چند هفته اى برچينندش             
است، چشمگير تر است، براى مردم ناخوشنود جهان عبرت آموز تر است، ابرقدرتانه تر                     

 . جلوى اين شيوه ضد انسانى بايد ايستاد. است
 

 از طالبان تا اسلام سياسى 
 

عمليات آمريکا و انگلستان در افغانستان، حتى اگر به سقوط طالبان و مرگ بن لادن                      
منجر شود، نه فقط تهديد تروريسم اسلامى عليه غرب را کاهش نميدهد، بلکه بر ابعاد اين                 

اين را سران دول غربى ميدانند و رسما در مورد آن به اهالى غرب                    .  تروريسم مى افزايد   
آمريکا در برابر   "  تلافى"اما انتخاب افغانستان بعنوان اولين صحنه و ميدان            .  هشدار ميدهند 

اولا، حتى اگر بپذيرند که تروريسم       : سپتامبر، براى آنها دو خاصيت اساسى دارد         ١١جنايت  
اسلامى و نفرت ضد غربى اى که اين تروريسم از آن تغذيه ميکند، يک واقعيت سياسى                     
است و راه حل سياسى دارد، صرف يک عکس العمل سياسى به يک حمله فيزيکى و                      

ميليتاريسم يک رکن    .  نظامى عظيم در داخل خاک آمريکا را کافى و مناسب نميدانند                   
حمله .  ايدئولوژى رسمى در آمريکا و سنگ بناى تعريف هويت آن بعنوان يک ابر قدرت است                

براى .  به آمريکا از اين ديدگاه فقط ميتواند با حمله به کس ديگر و جاى ديگرى پاسخ بگيرد                     
 سپتامبر، مستقل از ماهيت و زمينه ها و خصلتهاى اسلام سياسى و                   ١١آمريکا تلافى    

اين اقدام نظامى بايد بزرگ باشد، بايد . تروريسم اسلامى، فقط ميتواند اقدامى نظامى باشد
اما اقدام نظامى بزرگ نيازمند       .  ، خشونت آمريکا، را نمايندگى کند       "خشم و قدرت آمريکا    "

انتخاب افغانستان بخاطر حضور بن لادن         .  جنگ به ميدان جنگ احتياج دارد        .  صحنه است 
کم نيستند از امثال    .  نيست، بر عکس انتخاب بن لادن بخاطر حضورش در افغانستان است            

بن لادن، از سران تروريسم اسلامى که علنى و مخفى در ايران، انگلستان، فرانسه، مصر،                
اين تصوير که تروريسم      .  پاکستان، لبنان و فلسطين، چچنى و بوسنى زندگى ميکنند               

اسلامى يک شبکه هرمى با سلسله مراتب تعريف شده است که بن لادن در راس آن قرار                 
بعيد است خامنه اى در اين سلسله مراتب تحت رياست بن لادن بوده             .  دارد، مسخره است  

. سرزمينى که ميتواند صحنه يک عمليات بزرگ نظامى باشد         .  کليد، افغانستان است  .  باشد
در ابعاد نظامى وسيع و مهيبى است که         "  انتقام آمريکا "افغانستان تنها ميدان ممکن براى       
بيرون افغانستان چنين هدف نظامى قابل تعريف و قابل . هيات حاکمه اين کشور وعده ميدهد

و تازه اينجا هم سران غرب از نبود ساختمانهاى به اندازه کافى مرتفع و               .  تعرضى وجود ندارد  
ثانيا، همانطور که در بخش قبل       .پلهاى به اندازه کافى بزرگ براى نابود کردن شکوه ميکنند            

گفتم، آنچه در پس کشمکش با طالبان و بن لادن در افغانستان قرار است تعيين تکليف                       
جنگ طولانى عليه   .  "شود، رابطه و تناسب قواى آمريکا و غرب با اسلام سياسى است               

يک جنگ قدرت که از نظر آمريکا . اسم رمز يک زورآزمايى با اسلام سياسى است"  تروريسم
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بايد براى تعريف مشخصات پابرجاتر يک نظم نوين جهانى پس از سقوط شوروى دير يا زود                    
اسلام سياسى، يک محصول فرعى جنگ سرد، پس از سقوط شوروى بعنوان . انجام بشود

در خود  "  اسلامى"يک کمپ بورژوايى مدعى قدرت در کشورهاى خاورميانه و در محيطهاى             
اين جريان در بخشى از جهان و در کشورهاى فوق العاده            .  جوامع غربى قد علم کرده است     

. مهمى نظير ايران و پاکستان، يا رسما در قدرت است و يا اهرم هاى سياسى زيادى دارد                   
در جمهورى هاى پيشين شوروى،     .  يک گوشه جدال بر سر آينده فلسطين و اسرائيل است         

در خود غرب، به لطف پول عربستان و           .  در يک قدمى زرداخانه هاى اتمى، موش ميدواند          
سوبسيد دولتى و ايدئولوژى منحط نسبيت فرهنگى، جوانان در محيطهاى اسلام زده را کرور 

از نظر غرب اين اسلام سياسى ديگر جريان دست نشانده و عروسکى              .  کرور عضو ميگيرد  
اى نيست که قرار بود در محاصره شوروى نقش داشته باشد، جلوى قدرت چپ در انقلاب                   

اکنون .  ضد سلطنتى ايران را بگيرد و براى عرفات و ناسيونالسيم عرب مزاحمت درست کند               
 سپتامبر، از   ١١و در   .  از زير سايه غرب بيرون آمده است      .  اين پديده داعيه هاى بيشترى دارد     

حمله تروريستى در اين ابعاد در قلب        .  نظر آمريکا، اسلام سياسى يک گام زيادى برداشت        
اين رويدادها در اساس دقايق و مراحلى از يک         .  آمريکا، کليد اين زورآزمايى اجتناب ناپذير را زد       

از نظر آمريکا اين نبردى است با         .  جنگ قدرت ميان آمريکا و غرب با اسلام سياسى است            
طالبان، ضعيف ترين و     .  دولتهاى اسلامى، احزاب اسلامى و کل جنبش اسلام سياسى           

ضربه پذيرترين و پوک ترين نماد قدرت اسلام سياسى در خاورميانه و لاجرم از نظر آمريکا                      
پيروزى آمريکا در افغانستان از     .  مناسب ترين نقطه ورود به اين جنگ قدرت همه جانبه است           

. اين را ميدانند   .  نظر نظامى و عملى، دست به بنيادهاى قدرت اسلام سياسى نميزند                
کانونهاى اصلى قدرت در درجه اول در ايران، عربستان، و در سازمانهاى اسلامى در مصر و                   

افغانستان .  اما اين جنگ قدرت است، جنگ مرگ و زندگى نيست           .  لبنان و فلسطين است   
تنها ميدانى است که بطور واقعى، لااقل در چهارچوب کنونى جهان، يک تقابل نظامى ميان                

" جنگ طولانى عليه تروريسم "تنها ميدانى است که . آمريکا و اسلام سياسى ممکن است 
ميتواند با يک اقدام نظامى چشمگير و زودفرجام آغاز شود بى آنکه همه چيز بيکباره بهم                     

 . بريزد
 

 اين کشمکشى سياسى است 
 

اـ اسـلام سـيـاسـى، پـس از                     " جنگ طولانى با تروريسم   "   ، يعنى جنگ قدرت آمريکا ب
افغانستان ماهيتا کشمکشى سياسى خواهد بود، حتى اگر طرفين در مقاطعى دست بـه              

هدف اين جنگ از جـانـب         .   اقدامات نظامى موضعى و عمليات تروريستى عليه يکديگر بزنند        
اـ          .   آمريکا حذف اسلام سياسى نيست     برخلاف احسنت گويى هاى تبليغى دوم خردادى ه

حـملـه بـه      " .   ايران را از بمباران نجـات داد   " اين جناب خاتمى و سياست مدبرانه اش نبود که   
اين تصور که پس از افغانستان آمريـکـا         .   ايران و چنين بمبارانى اساسا در دستور غرب نيست        

يکى پس از ديگرى با کشورهايى که زمانى تروريست خوانده است وارد جنگ ميشود فـوق                
اـ حـتـى          .   العاده سطحى است   هدف غرب در اين زورآزمايى نه نابودى اسلام سياسى و ي

لزوما سرنگونى دول اسلامى، بلکه قبولاندن هژمونى سياسى اش به جنبش اسلامـى و               
بـايـد قـلـمـرو        .   از نظر آمريکا اين جنبش بايد حدود خود را بشناسد.   تعيين مقررات بازى است  

نه فقط . عملياتى خودش را به منطقه محدود کند، مکان خويش و جايگاه ويژه آمريکا را بفهمد
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دولتهاى اسلامى ميتوانند سر کار باشند، بلکه حتى تروريسم هم مجاز است، مشروط بـر                
. اينکه قربانى اين تروريسم کمونيستها و چپها در ايران و افغانستان و پاکستان و ترکيه باشند    

آمريکا ميخواهد اين درس و اين موازنه را        .   اما حمله در خاک خود آمريکا ديگر غلط زيادى است         
 . به خاورميانه ببرد

اين يک جنگ قدرت است و نه يک کشمکش بر سر اسلام، ليبراليسم، دموکراسى                    
اين نبردى است ميان ابر قدرت آمريکا با يک جنبش . غربى، آزادى، مدنيت، امنيت يا تروريسم

سياسى مدعى قدرت در خاورميانه، با يک دامنه عمل جهانى، براى تعريف يک موازنه                       
غرب در پى ايجاد دموکراسى هاى       .  سياسى و ترسيم قلمروهاى نفوذ و هژمونى خويش        

آمريکا و پاکستان و ايران و طيف وسيع مرتجعين در منطقه دارند از . غربى در خاورميانه نيست
هم اکنون براى تحميل يک حکومت استبدادى و عقب مانده ديگر بر مردم افغانستان با هم                  

ايران و عربستان و پاکستان و شيخ نشين هاى خليج، اين مرتجع ترين              .  بند و بست ميکنند   
حتى در صورت   .  رژيمهاى جهان امروز، متحدين رسمى و عملى غرب در اين کشمکش اند             

سقوط دولتهاى اسلامى، آلترناتيو حکومتى مورد نظر غرب در منطقه احزاب راست ارتجاعى             
 . و نظامهاى پليسى و نظامى خواهد بود

 
 آمريکا تاريخ را نميسازد

 
سياست کنونى و اقدامات آمريکا چهارچوبهاى       .  اما غرب آينده اين روند را تعيين نميکند          

سياسى موجود در خاورميانه را خواه ناخواه بهم ميريزد، اما مناسبات آلترناتيوى که شکل                  
در اين شک نيست که رويارويى غرب با        .  خواهد گرفت را نيروهاى ديگرى تعيين خواهند کرد       

اما . اسلام سياسى به تضعيف جنبش اسلامى و احزاب و دولتهاى اين جنبش منجر ميشود
خاورميانه، همچنان که خود غرب، صحنه      .  اين کشمکش در يک صحنه خالى صورت نميگيرد       

جدال جنبشهاى اجتماعى اى است که مقدم بر اين کشمکش بورژوازى غرب با اسلام                    
جدال غرب با   .  سياسى وجود داشته اند و روند سياسى در جوامع مختلف را شکل داده اند              

اسلام سياسى، با همه اهميتى که دارد، نيروى محرکه و موتور پيشبرنده تاريخ در اين                      
جدال بر سر   .  جوامع نيست، برعکس، خود در متن اين تاريخ قرار ميگيرد و معنى ميشود                 

طبقات اجتماعى و جنبشهاى سياسى آنها      .  تعيين نظم نوين جهانى بازيگران مهم ترى دارد       
چه در غرب و چه در خاورميانه، بر سر آينده سياسى و اقتصادى و فرهنگى جهان صفبندى                  

اين جنبشها هستند که مستقل از خواست سران و سياستمداران غربى و                    .  کرده اند 
 . زعماى اسلام سياسى، جهت نهايى اين روندها را تعيين خواهند کرد

بطور مشخص، تا آنجا که به خاورميانه مربوط ميشود، حتى اگر غرب خواهان عقب                       
نشينى جزئى اسلام سياسى و تعريف مبانى يک همزيستى جديد با آن باشد، جنبشهاى 
سوسياليستى و آزاديخواهانه و سکولاريستى در منطقه در اين شرايط جديد مستقل از                  

براى مثال بنظر من اسلام سياسى در ايران سرنگون         . طرحهاى غرب به جلوى صحنه ميايند 
ميشود، نه از آن رو که غرب در اين رويارويى اخير چنين تمايل يا جهتى دارد، بلکه از آنجا که                      
در متن و به موازات اين کشمکش جديد مردم ايران و در راس آنها کمونيسم کارگرى حکومت               

شکست جمهورى اسلامى بزگترين ضربه بر پيکر اسلام سياسى . اسلامى را بزير ميکشند
اگر حل مساله فلسطين شرط از بين رفتن زمينه هاى سياسى و فکرى و                     .  خواهد بود 

فرهنگى رشد اسلام سياسى در خاورميانه و در سطح جهانى است، شکست جمهورى               



 عروج و افول اسلام سياسى : ميزگرد
 گفتگوى پرسش با منصور حکمت 

 
 )  منتشر شد١٣٧٩ زمستان ٣نخستين بار در پرسش شماره (

 
تعبير شما از مفاهيمى چون بنياد گرايى اسلامى و اسلام سياسى چيست؟              :  پرسش

 تفاوت اين دو عبارت چيست؟ 
من عبارت بنياد گرايى اسلامى را بکار نميبرم چون بنظر من تعبير دست              :  منصور حکمت 

راستى هدفدارى است که عامدانه تصوير گمراه کننده اى از اسلام و جنبشهاى اسلامى               
اسلام سياسى . آنچه واقعى است عروج اسلامى سياسى است. معاصر بدست ميدهد

بنظر من يک جنبش ارتجاعى معاصر است و جز در فرم خويشاوندى اى با حرکتهاى                        
از نظر محتواى اجتماعى و امر          .  اسلامى اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم ندارد               

اجتماعى و اقتصادى اى که دنبال ميکند، اين جنبش جديد کاملا در جامعه معاصر -سياسى
اين حاصل شکست و يا بهتر بگويم عقيم و          .  تکرار همان پديده قديمى نيست    .  ريشه دارد 

نيمه کاره ماندن پروژه مدرنيزاسيون غربى در کشورهاى مسلمان نشين خاورميانه از اواخر             
ناسيوناليستى اى بود   -دهه شصت و اوائل هفتاد ميلادى، و همراه آن افول جنبش سکولار     

بحران حکومتى و    .  که مجرى اصلى اين مدرنيزاسيون ادارى و اقتصادى و فرهنگى بود                
جنبش اسلامى در اين خلاء ايدئولوژيک سياسى و            .  ايدئولوژيکى در منطقه بالا گرفت      

سردرگمى بورژوازى بومى اين کشورها بعنوان يکى از آلترنانيوهاى راست براى تجديد                   
سازمان حاکميت بورژوايى در مواجهه با چپ و طبقه کارگرى که با عروج کاپيتاليسم رشد                 

 در ايران، اين جريانات بنظر ١٩٧٨-٧٩با اينحال بدون تحولات سال . پيدا کرده بود به ميدان آمد
در ايران بود که اين جنبش خود را در يک . من هنوز شانسى نداشتند و حاشيه اى ميماندند

حکومت سازمان داد و اسلام سياسى را در کل منطقه به يک نيروى قابل اعتنا و مطرح                     
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اسلام سياسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسلام را ابزار               .  تبديل کرد 
اصلى يک بازسازى دست راستى طبقه حاکمه و يک نظام حکومتى عليه چپگرايى در اين       
جوامع ميداند و به اين اعتبار در رقابت بر سر سهم خود از قدرت جهانى سرمايه با                             

اين .  بخشهاى ديگر و بخصوص با قطبهاى هژمونيک جهان سرمايه دارى کشمکش دارد               
اسلام .  اسلام سياسى لزوما محتواى اسکولاستيک و فقهى داده شده و متعينى ندارد             

از انعطاف پذيرى سياسى و پراگماتيسم عقيدتى     . سياسى لزوما بنيادگرا و دکترينر نيست 
خمينى تا محافل خشکه مقدس در جناح راست حکومت ايران، از نهضت آزادى و مهدى                   
بازرگان و امل و نبيه برى مکلا و کراواتى تا طالبان، از حماس و جهاد اسلامى تا يا                               

امثال سروش و اشکورى در ايران، همه بخشهاى مختلف اين             "  پروتستانيسم اسلامى "
قدرتهاى غربى، و مديا و دنياى دانشگاهى شان، مقوله بنياد گرايى را . اسلام سياسى اند

پيش کشيده اند تا رگه هاى تروريستى و ضد غربى اين جريان اسلامى را از شاخه هاى                   
ضد غربى ها را بنياد گرا مينامند و بنيادگرايى را               .  پرو غرب و اهل سازش آن جدا کنند           

ميکوبند تا اسلام سياسى بطورکلى را که از نظر آنها فعلا يک رکن غير قابل جايگزينى                      
اما جريانات ضد   .  حاکميت دست راستى و ضد سوسياليست در منطقه است نگهدارند             

بنيادگراترين .  غربى لزوما جناح خشکه مقدس و متعصبين فقهى در اين جنبش نيستند                
بخشهاى اردوى اسلامى، نظير طالبان و عربستان سعودى، نزديک ترين ياران غرب                      

 . هستند
 

تا چه حد بقدرت رسيدن اسلاميست ها بيانگر عقبگردى مذهبى است؟ آيا اين              :  پرسش
يک برگشت مذهبى در اين جوامع است؟ رجعتى به ارزشها و باورهاى دينى در زندگى                   

 فردى و اجتماعى؟
. اين بنظر من ريشه در احياى اسلام به مثابه يک دستگاه اعتقادى ندارد               :منصور حکمت 

مبناى آن معادلات سياسى      .  اين اسلام فقهى نيست، بلکه اسلام سياسى است             
بديهى است که با بالا گرفتن قدرت اسلام سياسى فشار براى احياى                  .  معينى است 

مردم به اين   .  اما اين يک فشار سياسى است       .  ظواهر مذهبى در جامعه شدت ميگيرد       
در .  اسلامى خشونت و ترور است      "  رنسانس"پشتوانه اين    .  فشار بعضا تمکين ميکنند    

در ايران واقعيت اين است که برعکس، به          .  الجزاير به يک شکل و در ايران به شکل ديگر            
تناسب عروج اسلام سياسى و حاکميت دينى، موج بازگشت ضد اسلامى در سطح                   

عروج .  معنوى و عقيدتى و در زندگى شخصى مردم به طرز خيره کننده اى بالاگرفته است              
اسلامى سياسى در ايران مقدمه اى بر يک انقلاب فرهنگى ضد اسلامى و ضد دينى                    
شده در اذهان مردم و بويژه نسل جوان شده است که با يک انفجار عظيم جهان را متوجه                   
خود خواهد کرد و شيپور پايان عملى اسلام سياسى در کل خاورميانه را به صدا در خواهد                 

 . آورد
 

اروند آبراهاميان در همين ميزگرد ميگويد سقوط جمهورى اسلامى ميخ آخر به               :  پرسش
تابوت جنبش اسلامى نخواهد بود، چون گرايشات ديگر، بخصوص غير شيعى ها، ميتوانند              

 آيا با اين ارزيابى موافقيد؟. اين شکست را بپاى خود ننويسند
بنظر من حرکت اسلامى با سقوط رژيم اسلامى در ايران در خاورميانه و              :  منصور حکمت 

بحث بر سر اين نيست که ايران اسلامى يک مدل            .  در سطح بين المللى از نفس ميافتد       
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شکست جمهورى  .  شکست خورده خواهد بود که ديگران ميتوانند خود را از آن مبرا بدانند              
خيزشى . اسلامى در متن يک خيزش سکولاريستى عظيم توده اى در ايران رخ خواهد داد

که دست به بنيادهاى تفکر ارتجاعى اسلامى ميبرد و آن را در افکار عمومى جهان نه فقط                 
شکست رژيم اسلامى چيزى از نوع سقوط آلمان         .  بى اعتبار، بلکه محکوم و رسوا ميکند       

هيچ فاشيستى نميتواند بسادگى با صرف فاصله گذارى مکتبى و                 .  نازى خواهد بود   
کل اين جريان   .  سازمانى ميان خود و اين قطب فروريخته مواضع و موقعيت خود را حفظ کند             

شکست اسلام سياسى در ايران، يک پيروزى آنتى                .  دهها سال به رکود ميکشد        
 . اسلاميستى است که در محدوده ايران متوقف نميشود

 
. را نميپذيريد "  اسلامى"شما توصيف کشورهايى مانند ايران بعنوان کشورهايى        :  پرسش

 چرا؟
اسلام در ايران   .  هر تقسيم بندى و تيتر گذارى اى هدفى را دنبال ميکند           :  منصور حکمت 

اما اين فقط يک    .  هزار و چهارصد سال چرخيده و طبعا رنگ خود را به چيزهايى زده است                
همانطور که استبداد، سلطنت، حکومت        .  مولفه در ترسيم سيماى اين جامعه است           

پليسى، عقب ماندگى صنعتى، قوميت، زبان، خط، پيشينه تاريخى، تاريخ سياسى،                   
رسوم پيشا اسلامى، مشخصات جسمى مردم، قد، قيافه و رنگ و رو، تماس و مراودات                 
بين المللى، جغرافيا و آب هوا، وضع تغذيه، طول و عرض کشور، درجه تراکم جمعيت،                       

همه .  مناسبات اقتصادى، نظام سياسى، درجه شهر نشينى، آرشيتکتور و غيره و غيره              
حال اگر کسى اصرار دارد از ميان صدها        .  اينها مشخصاتى واقعى از آن جامعه را بيان ميکند        

مولفه اى که بين ايران و پاکستان و فرانسه و ژاپن تفاوتهايى ايجاد ميکند، بر حضور اسلام                  
در برخى جوانب زندگى اين جامعه انگشت بگذارد و اين اسم را به پيشانى همه ما مردم،                 
از ضد دين هايى مانند من و شما و دشتى و هدايت تا اکثريت عظيمى که نه خود را مومن 
ميدانند و نه براى اسلام و آخوند تره خرد ميکند، بچسباند حتما هدف خاصى را دنبال                        

اسلام يک پديده    .  حکومت، اسلامى است   .  ايران جامعه اى اسلامى نيست       .  ميکند
تحميلى در ايران است، نه فقط امروز بلکه دوران سلطنت هم، و به ضرب زدن و کشتن سر 

بيست سال است ميخواهند بزور        .  ايران يک جامعه اسلامى نيست       .  کار مانده است   
اسلامى ناميدن جامعه ايران، بخشى از يک جهاد              .  اسلامى اش کنند نتوانسته اند       

 . ارتجاعى براى اسلامى کردن آن است
 

آيا اسلام سياسى را يک نيروى ماندگار در ساختار سياسى کشورهاى                     :  پرسش
 مسلمان نشين خاورميانه و شمال آفريقا تلقى ميکنيد؟

بالاخره زمانى خواهد رسيد که اين        .  ماندگارى يک مقوله نسبى است     :  منصور حکمت 
منطقه اسلام را به تمامى دفع کند و به يک پديده عتيقه تبديل کند که اگر چه هنوز براى                      
. تماشا و مطالعه وجود دارد و حتى پيروانى دارد، عملا نقشى در زندگى مردم بازى نميکند     

اما اينکه اين زمان کى فرا ميرسد تماما به روندهاى سياسى در اين جوامع و بطور                            
هنوز نسلهاى بيشترى   .  مشخص به مبارزه براى آزادى و سوسياليسم گره خورده است           

ممکن است ناگزير به تحمل اين اسلام باشند و حتما علما و محققينى هم اسلام را ابدى            
. اما هيچ چيز ابدى و ساختارى اى در اسلاميت خاورميانه نيست                   .  خواهند پنداشت 

در ايران مقطع    .  جنبشهاى انساندوست و آزاديخواه ميتوانند پرونده اسلاميت را ببندند              
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بنظر من جمهورى اسلامى در جريان        .  خلاصى از اسلام ميتواند بسيار سريع فرا برسد          
و اگر فشار   .  حذف شدن است و همراه آن اسلام سياسى در ايران در هم کوبيده ميشود              

سياسى اسلام و اسلاميت حذف شود، آنوقت پوکى و بى عمقى آنچه سلطه فرهنگى               
ايران در ظرف چند    .  اسلام بر جامعه اى مانند ايران قلمداد ميشود بسرعت عيان ميشود             

يکى از  .سال از پايگاه قدرت اسلام سياسى به مرکز و رهبر مبارزه با آن تبديل خواهد شد                 
مبارزه عليه تروريسم    .  اشکال بقاء اسلام سياسى در منطقه بنظر من تروريسم است             

اسلامى بنظر من تا چندين سال پس از پيروزى سياسى بشريت بر اسلام در منطقه                     
برچيدن گروههاى ترور اسلامى به وقت بيشترى احتياج            .  همچنان ادامه خواهد داشت    

 . خواهد داشت
 

شما قبلا در نوشته هايى تجديد حيات جنبش اسلامى را تا حدود زيادى به                    :  پرسش
شرکت کنندگان ديگر در اين      .  مساله فلسطين و جدال اعراب و اسرائيل مرتبط کرده ايد             

 .ميزگرد در اين تاکيد ويژه شما بر جايگاه اين کشمکش شريک نيستند
سوال فقط اين نيست که       .  بنظر من استاتيک به مساله نگاه ميکنند         :  منصور حکمت 

هرچند .  جنبش اسلامى در پاسخ به چه معضلات و بر محور کدام تنشها عروج کرده است              
حتى در همين محدوده هم جدال اعراب و اسرائيل و مساله فلسطين و وجود يک                           

امپرياليستى که ناسيوناليسم و سکولاريسم عرب در مقابل آن زانو          -دينى-قومى"  دشمن"
سوال .  زده است يک رکن عروج حرکت اسلامى بعنوان يک آلترناتيو مدعى حاکميت است            

مهم تر اينست که در غياب مساله فلسطين، در غياب پيدايش کشور اسرائيل در اين                       
سرزمين معين، روندهاى ايدئولوژيکى، سياسى و فرهنگى جهان قرن بيستم کشورهاى            
عرب نشين و مسلمان نشين خاورميانه را به چه سمتى ميبرد و تا چه حد اين منطقه هم  

" غربى"مانند آمريکاى لاتين و آسياى جنوب شرقى امکان انتگره شدن در يک نظم جهانى    
را ميداشت؟ تا چه حد کاپيتاليسم، تکنولوژى، صنعت و سرمايه غربى با تمام عملکرد                     
يکسان ساز و شبيه ساز ادارى و فرهنگى اش در اين منطقه رشد ميکرد؟ تا چه حد                         
اسلام مانند ساير اديان در قرن بيستم به يک رگه برسميت شناخته شده، مدرنيزه شده،                
تعديل شده و ادغام شده در روبناى سياسى يک کاپيتاليسم جهانى تبديل ميشد؟ سوال              
اين نيست که آيا مساله فلسطين و اين کشمش باعث عروج اسلام سياسى نوين شده               

، سوال اين است که که تا چه حد اين              )که بنظر من سهم بسيار زيادى داشته است          (
کشمکش مانع انتگره شدن مسلمانان و کشورهاى مسلمان نشين در پيکره قرن بيستم              
و در نظم کاپيتاليستى جهان شده است، تا چه حد مساله رشد اقتصادى، انتقال                           
تکنولوژى، انتگراسيون با فرهنگ غربى مسلط در جهان، پيدايش ارکان يک جامعه مدنى                 
کاپيتاليستى، رشد نهادهاى سياسى و ادارى منطبق با الگوى غربى و رشد رگه هاى                   

در اين کشورها از    )  از جمله سکولاريسم و مدرنيسم و ليبراليسم      (فکرى و فرهنگى غربى     
روند مدرنيزاسيون، سکولاريزاسيون و     .  وجود مساله فلسطين تاثير منفى پذيرفته است         

غربيگرايى در کشورهاى اسلام زده از اوائل قرن بيست آغاز شده بود و تا دهه شصت                      
اما غرب، بدليل مساله فلسطين، بدليل وجود يک         .  ميلادى به نتايج زيادى هم رسيده بود       

کشمکش منطقه اى که سايه اى از يک قطب بندى اساسى جهانى در دوران جنگ سرد          
بود، بدليل اتحاد استراتژيک اش با اسرائيل، کل مساله انتگراسيون کشورها و جوامع عرب               
نشين و مسلمان نشين خاورميانه در اردوى جهانى کاپيتاليسم غربى را ناميسر و منتفى              
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پاسخ واقعى به ارتجاع مذهبى فقط از سوسياليسم بر ميايد، اما عروج اسلام              .  تلقى کرد 
سياسى ميليتانت در خاورميانه حاصل شکست ناسيوناليسم و سکولاريسم و مدرنيسم            
. بورژوايى در اين کشورهاست که منطقا ميتوانست و حتى ميرفت اسلاميت را هضم کند              

حتى اگر سخنى از پروتستانيسم اسلامى نبود، اين روند ميتوانست اسلام را در اين                     
اما شرط اين   .  جوامع در حداقل در همان جايگاهى قرار بدهد که کاتوليسيسم در ايرلند دارد        

پيروزى بورژوايى، رشد کاپيتاليسم، رشد صنعت و انتقال تکنولوژى و سرمايه بود که بدليل                
خاورميانه . وجود کشمکش اعراب و اسرائيل در متن جنگ سرد، غرب تمايلى به آن نداشت

اين ها از پرسوناژهاى     .  و مردم آن در فرهنگ سياسى غرب، شيطانى تصوير شده اند               
خاورميانه براى غرب   .  منفى اصلى در فرهنگ سياسى غرب پس از پيدايش اسرائيل اند            

بى ثبات  .  يک منطقه ممنوعه است   .  مانند آمريکاى لاتين و آسياى جنوب شرقى نيست         
اسلام سياسى در اين    .  است، مخاطره آميز است، غير قابل اتکاء است، خصمانه است           

اگر مساله اسرائيل نبود، مشکلات مصر و ايران و عربستان و . حفره سياه عروج کرده است
حتما اسلام سياسى وجود ميداشت،     .  عراق، از قماش مشکلات برزيل و پرو و مکزيک بود         

اما يک حرکت حاشيه اى و فرقه اى ميماند و به بستر اصلى سياست در اين کشورها وارد 
 . نميشد

 
شما سکولاريسم را چگونه تعريف ميکنيد؟ حدود ابراز وجود مذهب و حرکتهاى              :  پرسش

 . مذهبى در قلمرو سياست و فرهنگ در يک نظام سکولار چه ميتواند باشد
راديکاليسم زيادى  .  سکولاريسم را بايد همانطور تعريف کرد که رايج است        :  منصور حکمت 

سکولاريسم يعنى جدايى مذهب از دولت و آموزش و           .  نميشود به اين مقوله الصاق کرد      
جدا بودن مذهب از هويت شهروندى و تعريف حقوق و اختيارات و وظايف                          .  پرورش

وقتى مذهب فرد در تعريف مشخصات         .  تبديل مذهب به يک امر خصوصى        .  شهروندان
به .  اجتماعى و سياسى او و در تلاقى فرد و دولت و فرد و بوروکراسى وارد تصوير نشود                    

من، براى مثال، نميتوانم تمام      .  اين اعتبار سکولاريسم يک مجموعه شرايط حداقل است         
من فقط خواهان   .  موضع خود در قبال جايگاه مذهب در جامعه را در اين مقوله جاى بدهم                

خواهان آنم که   .  سکولاريسم نيستم، بلکه خواهان مبارزه آگاهانه جامعه با مذهب هستم          
همانطور که بخشى از منابع جامعه صرف مبارزه با مالاريا و وبا ميشود، همانطور که عليه                   
زن ستيزى، نژادپرستى، کودک آزارى آگاهانه سياستگذارى ميشود، نيرو و امکاناتى در                 

منظورم از مذهب، البته دستگاه مذهبى و اديان تعريف          .  جامعه صرف مذهب زدايى بشود    
من يک فرد ضد    .  شده است و نه انديشه مذهبى و با حتى باور به مذاهب کهنه و موجود               

مذهبى هستم و خواستار آنم که جامعه محدوديت بسيار بيشترى، به نسبت يک                        
اگر قانون اديان را . اعمال کند" صنايع دينى"مناسبات صرفا سکولار، بر مذهب سازمانيافته و 

موظف کند که خود را به صورت شرکتهاى انتفاعى و موسسات خصوصى ثبت کنند،                      
ماليات بدهند، بازرسى بشوند، قانون کار، قوانين ناظر به ممنوعيت تبعيض جنسى، حقوق     
کودکان، ممنوعيت نشر اکاذيب، ممنوعيت افترا و تحريک، قوانين حمايت حيوانات و غيره را               

رفتار بشود، آنوقت تازه ما به يک " صنعت دخانيات"مانند " صنعت مذهب"رعايت کنند، اگر با  
 . موقعيت اصولى در قبال حدود ابراز وجود مذهب در جامعه نزديک شده ايم

 
شايد فرق اينجاست که مذهب زدايى ميتواند سرکوب باورهاى معتقدان به اين             :  پرسش
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با نقض  چطور ميتوان مرز اين موضع فعال ضد مذهبى را              .  مذاهب معنى يا تلقى بشود     
 آزادى انديشه و بيان ترسيم کرد؟

صحبت "  صنايع دينى "همانطور که گفتم من از مذهب سازمانيافته و             :  منصور حکمت  
هرکس ميتواند هر اعتقادى داشته باشد و آن ابراز و تبليغ کند و               .  ميکنم و نه باور مذهبى    

سوال اينست که جامعه چه مقرراتى براى محافظت خود وضع               .  گرد آن سازمان بدهد    
در مورد  .  جامعه امروز سعى ميکند کودکان را از تبليغات صنعت دخانيات مصون کند             .  ميکند

آدم سيگارى همه حقوق خود را      .  تبليغات صنعت مذهب هم عين همين کار را ميشود کرد         
اما .  دارد و ميتواند هر نهاد و انجمنى در تبليغ خواص توتون و اتحاد اهل دخانيات ايجاد کند                   

دستگاه مذهب اسلام و اديان اصلى       .  اين به معنى کارت سبز به صنعت دخانيات نيست          
، انجمن هاى داوطلبانه معتقدين به انديشه       ))مسيحيت، يهوديت، هندوئيسم و غيره (ديگر  

هاى معينى نيستند، نهادهاى سياسى و بنگاه هاى مالى بسيار عظيمى هستند که                 
هرگز بطور واقعى حسابرسى نشده اند، تابع قانون سکولار جامعه نشده اند و در قبال                     

هيچکس حاجى روح االله خمينى را براى دادن فتواى         .  اعمال خود مسئوليت قبول نکرده اند     
و .  تحريک به قتل در همه کشورهاى جهان جرم است         .  قتل سلمان رشدى به دادگاه نبرد     

اين تنها گوشه کوچکى از يک شبکه قتل و نقص عضو و ارعاب و آدم دزدى و شکنجه و                        
و مثلت هاى چينى و     )  اسکوبارها(بنظر من کارتل مواد مخدر مدى ئين        .  کودک آزارى است  

صحبت من از مبارزه    .  انگشت کوچک اديان سازمان يافته نميشوند     )  و آمريکا (مافياى ايتاليا   
در عين حال   .  مشروع و سازمان يافته يک جامعه آزاد و باز عليه اين نهادها و بنگاه هاست                

اعتقاد به هرچيز، حتى عقب مانده ترين و ضد انسانى ترين احکام، را حق انکار ناپذير فرد                    
 . ميدانم

 
سکولاريسم، و مذهب زدايى مورد نظر شما، چقدر در کشورهاى دايره نفود                 :  پرسش

اسلام در خاورميانه زمينه دارد؟ چقدر سکولاريسم در اين جوامع قابل پيدا شدن است؟                  
. اروند ابراهاميان از امکان اسلامى ماندن و در همان حال سکولار بودن سخن ميگويد                      
 منشاء سکولاريسم در اين جوامع کدام جنبشها هستند و چقدر شانس پيروزى دارند؟

بنظر من خستگى نظرى چپ و ضرباتى که آرمان خواهى و انديشه نقاد             :  منصور حکمت 
و راديکال از اواسط دهه هفتاد به اينسو متحمل شده است، بسيارى از نظريه پردازان چپ                

تاکتيکى و تدريجى گرايى تاسف بارى در قبال افق            -و خيرخواه را هم به نگرش مرحله اى        
صد سال قبل بشريت آوانگارد به اينکه         .  تحقق آرمانهاى ابتدايى انسان دچار کرده است        

رهايى بشر بدست کشيشان و از راه تعديل مذهب و عروج روايات و تعابير جديد از درون                     
امروز محققان و انديشمندان حرفه اى ميتوانند نسخه بپيچند           .  کليسا بدست آيد ميخنديد   

که زن ايرانى فعلا ميتواند سکولاريسم را با اضافه شدن رنگ سرمه اى به رنگهاى هاى                    
اين بنظر من نديدن ديناميسم تغيير و انقلاب در جامعه          .  مجاز دولتى براى حجاب معنى کند     

دگرگونى هاى خيره کننده و . جهان تاکنون از طريق زير و رو شدن ها جلو رفته است. است
بنظر من آنچه براستى تخيلى و غير          .  سريع در تفکر، در تکنيک، در مناسبات اجتماعى          

ممکن است، تعديل اسلام و تبديل تدريجى رژيمهاى اسلامى به حکومتهاى سکولار                   
آنچه واقعى است، محتمل است، و در مورد ايران ديگر ناگزير است، تحقق                         .  است

سکولاريسم از طريق خيزش ضد مذهبى مردم، عليه حکومتهاى موجود و تمام تعابير و                   
 . قرائتها از اسلام است
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کدام نيروهاى اجتماعى يا جنبش ها ميتوانند مبشر سکولاريسم در خاورميانه             :  پرسش
 باشند؟

قاعدتا اين ميبايست رسالت تاريخى جنبشهاى بورژوايى و کاپيتاليسم            :  منصور حکمت 
ليبراليسم، ناسيوناليسم، مدرنيسم و       .  نوخاسته اين کشورها در قرن بيستم باشد            

براى دوره اى تصور ميشد که اين روند ولو آهسته، نيم بند و ناقص، در جريان                     .  غربيگرى
اما اين جنبشها تا اواسط دهه هفتاد ديگر از پا افتاده بودند و پروژه توسعه غربى به                  .  است

جنبشهاى استقلال طلبانه در خاورميانه در      .  رکود کشيده شد و بحران حکومتى بالا گرفت       
سقوط خاندانهاى سلطنتى منجر به پيدايش          .  اکثر موارد دولتهاى پرو غرب ايجاد نکرد          

دولتهاى نظامى شد که بخش عمده شان در جدال شرق و غرب در حيطه نفوذ شوروى                   
کاپيتاليسم و صنعت در کشورهاى خاورميانه مجموعا از طريق دولتهاى                   .  قرار گرفتند  

. يک جامعه مدنى بورژوايى پا نگرفت           .  ناسيوناليست و مستبد اشاعه يافته است           
. ليبراليسم و مدرنيسم بورژوايى جنبشهاى قابل اعتنايى در خاورميانه نيستند                           

ناسيوناليسم مسلط، چه طرفدار شوروى و چه غربى، مجموعا در يک ائتلاف سياسى با               
 . اسلام بسر برده است

بهرحال سکولاريسم بعنوان يک محصول فکرى، سياسى و ادارى رشد کاپيتاليسم در              
بنظر من بورژوازى منطقه فاقد يک دستور کار سکولاريستى و يا               .  خاورميانه پديدار نشد  

برقرارى يک نظام سکولار ديگر کار جنبشهاى        .  حتى توان يک موضعگيرى اينچنينى است      
و اين بنظر من امرى است که پيروزى چپ در منطقه، و              .  سوسياليستى و کارگرى است   

مردم يک نظام سکولار    .  لااقل بفوريت در ايران، را به يک احتمال واقعى و مادى تبديل ميکند            
ميخواهند، و در غياب يک اردوى سکولاريست راست، مردم حول پرچم چپ کمونيست که              

 . آماده يک مبارزه اساسى با حاکميت مذهب باشد گرد خواهند آمد
: تا چه حد سکولاريسم را در اين جوامع قابل پياده شدن ميدانيد؟ منصور حکمت               :  پرسش

در جهان امروز، با اين ارتباط اطلاعاتى ميان بخشهاى مختلف آن، بنظر من سرپا                             
جلوى .  نگاهداشتن يک روبناى اسلامى در منطقه اى به اين وسعت، غير ممکن است                

من فکر ميکنم سکولاريسم نه فقط قابل       .  عروج سکولاريسم در خاورميانه را نميتوان گرفت      
تحقق است، بلکه پس از تجربه ايران و افغانستان و الجزاير، نياز و خواست مردم منطقه                    

اين تضاد همانطور که جناحهاى مرتجع . مشکل هنوز اساسا مساله فلسطين است. است
مذهبى در خود اسرائيل را تقويت ميکند و قدرتى بسيار بيشتر از وزنه اندک شان در                         
فرهنگ و عقايد مردم به آنها ميدهد، در جبهه مقابل به طول عمر اسلام سياسى و هويت               

هرچه زودتر کشور مستقل فلسطين ايجاد بشود، پنبه اسلام و              .  اسلامى اضافه ميکند  
 . اسلاميت در منطقه زودتر زده خواهد شد

 
ى ساموئل هانتينگتون چيست؟ قاعدتا شما        "جدال تمدنها "نظرتان راجع به تز      :  پرسش

 .بايد پيدايش يک امپراطورى شر تحت پرچم اسلام را منتفى بدانيد
مقاله و تز هانتينگتون از نظر علمى و مضمونى بينهايت بى ارزش و                    :  منصور حکمت 

تعابير دلبخواهى،  .  توخالى بود و فورا و به تفصيل از طرف بسيارى تحليلگران پاسخ گرفت               
وفق دادن واقعيات با تلقى هاى ذهنى نويسنده، تحريف فاکت هاى غير قابل انکار و                        
متدولوژى فوق العاده فقير و عقب مانده در تحليل، جايى براى جدى گرفتن اين بحث                        

 ارائه شد، بعد از سقوط شوروى و اعلام            ١٩٩٣مطلب هانتينگتون در سال      .  نميگذاشت
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براى دهها سال تمام انديشه و       .  در مديا و آکادمى غربى    "  پايان تاريخ "و  "  پايان کمونيسم "
خودآگاهى سياسى بورژوازى غرب حول وجود يک دشمن جهانى، يک قطب جهانى و                  

در سالهاى آخر و در دوران ريگان، اين تقابل          .  قدرتمند متخاصم، ساخته و پرداخته شده بود      
مقولاتى "  جنگ ستارگان "،  "امپراطوى شر .  "حتى يک تبيين کاملا هاليوودى پيدا کرده بود        

و موضوع  "  دشمن کيست "بعد از حذف شوروى مساله        .  در اين فرهنگ سياسى بودند     
بازتعريف وظايف ناتو و سازمان سيا، سياست خارجى آمريکا و رشد مجدد انزواطلبى در                  

يک پاسخ جنجالى، در متن       "  جدال تمدنها .  "شاخه هاى از جمهورى خواهان بالا گرفت         
من با اين نکته گراهام فولر کاملا موافقم که          .  همان فرهنگ هاليوودى، به اين سوالات بود       

. قالبى براى بروز اختلافات اجتماعى فى الحال موجودى هستند                "  تمدنى"اختلافات   
اما در  .  در تبليغات جنگى و بازاريابى سياسى براى اين منافع نقش دارند           "  تمدنى"مقولات  

اسلاميت و تبيينهاى اسلامى و تعصبات اسلامى             .  خود کشمکش جايگاهى ندارند      
ابزارهاى بسيج اجتماعى در کشمکشهاى مادى اجتماعى است که خود بر سر اسلام و               

جريان يوگسلاوى برسر اختلاف تمدن     .  تمدن اسلامى و تقابل آن با فرهنگ غربى نيست         
که معلوم نيست در اين ميان         (مسيحى غربى با مسيحيت ارتدوکس شرقى نيست            

!). غربى گذاشته "  تمدن"اسلامى در بوسنى و کوسووو چرا سرش را روى بالش            "  تمدن"
. دنيا طبقاتى است  .  يا دهسال تخريب عراق محصول جدال تمدن غربى و اسلامى نيست          

صحنه رقابت جناحها و بخش هاى مختلف طبقه سرمايه بر            .  صحنه مبارزه طبقاتى است   
صحنه .  سر قدرت سياسى و منافع مادى و سود و حيطه نفوذ و قلمرو استثمار است                     

صحنه نبرد تمدن ها    .  صحنه جدال چپ و راست است     .  مبارزه براى آزادى و رفع تبعيضاست     
و بالاخره، سخن گفتن از تمدن اسلامى، آنهم بعنوان چيزى که گويا در شرق آن                  .  نيست

نه اسلام يک تمدن    .  خطى که آقاى هانتينگتون روى نقشه کشيده حاکم است پوچ است          
است، نه در آن کشورها حاکم است و نه در ظرفيت ايفاى نقش امپراطوى شيطانى                       

تبليغات روزمره در غرب، بخصوص وقتى کلينتون و بلر و ناتو دهان باز ميکنند، اين                     .  است
تصوير را ميدهد که گويا صدام حسين در يک قدمى فتح جهان است و ما زندگى مان را                       
! مديون ناتو هستيم که تا اين لحظه جلوى اين هيولا با چنگ و دندان مقاومت کرده است                   

تحريک افکار عمومى غرب عليه مردم خاورميانه منافع مادى زيادى براى محافل مختلفى                
بهرحال مطلب هانتينگتون عملا . دارد، اما ربطى به صفبنديهاى حقيقى در جهان امروز ندارد

نفوذى پيدا نکرد، هرچند ممکن است به کارير هانتينگتون و بودجه موسسه تحقيقات                     
 . در دانشگاه هاروارد خير زيادى رسانده باشد" الين"استراتژيک 



 پايان دادن به تروريسم کار ماست 
 گفتگو با منصور حکمت درباره حملات تروريستى عليه آمريکا 

 
در اثر حملات تروريستى و انتحارى به آسمانخراشهاى مرکز تجارت جهانى در                  :  هفتگى

. نيويورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن هزاران نفر از مردم آمريکا جانشان را از دست دادند
 موضع حزب کمونيست کارگرى ايران در قبال اين واقعه چيست؟ 

ما اين اقدام   .  حزب کمونيست کارگرى فورا اطلاعيه اى در اين باره صادر کرد      : منصور حکمت 
دل ما با . را بعنوان يک جنايت عظيم عليه بشريت، يک نسل کشى تمام عيار محکوم ميکنيم

سازمانها و دولتهاى   .  مردم به خون کشيده شده آمريکاست و عميقا در اندوه آنها شريکيم              
ما معتقديم ميشود و بايد . مرتجع تروريسم را به گوشه ثابت زندگى در عصر ما تبديل کرده اند
براى ما روشن است که     .  به نيروى مردم به تروريسم، اعم از دولتى و غير دولتى خاتمه داد             

اين واقعه، علاوه بر ابعاد باورنکردنى جنايتى که مستقيما صورت گرفته است، تازه مقدمه                  
يک روز سياه، پيش درآمد        .  اوجگيرى بيشتر مسابقه تروريستى در سطح جهان است            

. فراخوان ما به مردم اينست که به ميدان بيايند و دنيا را خود بدست بگيرند                 .  مصائب بيشتر 
 . بايد جهان را از دست بمب گذار ها و ژنرالها درآورد

 
 اين اقدام تروريستى توسط کى انجام شده و چه هدفى را دنبال ميکند؟: هفتگى

احتمالات گوناگونى ميتواند    .  هنوز حقايق اين ماجرا روشن نشده است         :  منصور حکمت 
در ماجراى اوکلاهما بسرعت معلوم شد که محافلى از راست افراطى             .  وجود داشته باشد  

اما اينبار از قرائن چنين بر ميايد که يک جريان اسلامى           .  در خود آمريکا مسبب آن فاجعه بودند      
خصلت انتحارى عمليات، اين واقعه را در سنت جريان اسلامى          .  پشت اين جنايت بوده است    

اينکه کدام سازمان اسلامى و يا چه ترکيبى از سازمانها و دولتها پشت اين                    .  قرار ميدهد 
 تيم با چهار خلبان آموزش ديده براى پرواز ٤ابعاد عمليات، وجود . حمله بوده اند مبهم تر است

 ساله  ٥-٤هواپيماهاى مسافربرى که آماده خودکشى بوده اند، نشان از يک طرح دراز مدت               
اينکه سرنخى از چنين طرح بزرگ و دراز مدتى به سازمانهاى جاسوسى غرب درز                    .  دارد

نکرده، حاکى از اين است که منابع اطلاعاتى دولتهاى غربى در درون اين جريانات نفوذ زيادى 
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با اينجال با قطعيت نميتوان درباره      .  نداشته اند، و اينهم به خارج از آمريکا و اروپا اشاره ميکند             
دولت آمريکا و رسانه ها اساسا روى گروه بن لادن           .  عاملان و علل اين حمله اظهار نظر کرد        

 . متمرکز شده اند
 

مقامات آمريکا صحبت از انتقام و تنبيه تروريستها و کشورهاى طرفدار تروريسم                 :  هفتگى
بن لادن مورد اتهام است و ميگويند اگر طالبان وى را تحويل ندهد احتمالا به                           .  ميکنند

 نظر شما در اينمورد چيست؟ . افغانستان حمله ميکنند
. بنظر من آمريکا و ناتو قطعا به يک عمليات بزرگ خشونت آميز دست ميزنند: منصور حکمت

نه لزوما و يا اساسا براى تنبيه عاملين اين واقعه، که ممکن است اصولا در تيررس آمريکا                       
نباشند، بلکه براى قدرتنمايى در سطح جهانى و همينطور بدليل فاکتورهاى روحى و                        

آمريکا ميان يک راه سياسى موثر براى مقابله با تروريسم . روانشناسانه داخلى در خود آمريکا
چون تبيين آمريکا از    .  ضد آمريکايى و يک راه نظامى بيخاصيت، حتما دومى را انتخاب ميکند             

در مورد ابعاد عکس العمل آمريکا      .  خودش و از ابرقدرتى خودش، بر قدرت نظامى آن بنا شده          
فکر نميکنم خودشان بمب انداختن و موشک زدن از راه دور به                .  هنوز قطعيتى وجود ندارد    

اگر طالبان بن لادن را تحويل بدهد،        .  شهرها و مناطقى از افغانستان را اقدامى کافى بدانند         
اما در غير اينصورت قاعدتا نوعى اشغال       .  شايد ابعاد نظامى عکس العمل آمريکا محدود بماند       

اين خيلى  .  نظامى و پيشروى زمينى در افغانستان يا حتى در عراق را در دستور ميگذارند                
 . چهره سياسى دنيا عوض ميشود. چيزها را عوض ميکند

  
در عکس العمل هاى اوليه به اين واقعه در خود آمريکا از ضعفهاى امنيتى و                         :  هفتگى

بطور واقعى در خاک آمريکا به ساختمان وزارت دفاع و                  .  اطلاعاتى صحبت شده است     
تاثير اين واقعه روى    .  مهمترين مرکز مالى حمله شده و تعداد زيادى مردم قربانى شده اند              

موقعيت آمريکا در جهان بعنوان ابر قدرت چيست، آمريکا براى جلوگيرى از افت موقعيت خود                 
 چه اقداماتى ممکن است انجام دهد؟

بنظر من اتفاقا اين تروريسم به نفع تثبيت چهره آمريکا بعنوان يک ابر قدرت               :  منصور حکمت 
ابر قدرتى آمريکا امرى است که در برابر قطب هاى اقتصادى و سياسى و نظامى             . کار ميکند 

ديگر در جهان سرمايه دارى تعريف ميشود و نه در برابر افغانستان يا عراق و يا جهاد اسلامى 
ابر قدرتى آمريکا به معنى فعال مايشائى اش در جهان است و نه نفوذناپذير بودن                .  و حماس 

و فضاى امروز جهان، پس از اين واقعه، درست           .  فرودگاهها و نسوز بودن ساختمان هايش      
مانند دوران پس از اشغال کويت توسط عراق، فضاى ابراز وفادارى مجدد قدرتهاى ديگر غربى               

اين جنايت  .  به آمريکا و تسليم به تمايلات سياسى و نظامى هيات حاکمه آمريکاست                   
تروريستى به آمريکا يک چک سفيد براى دخالتگرى نظامى در هرجاى دنيا و تاکيد مجدد بر                  

حال آنکه تا يکروز قبل، دولت آمريکا بخاطر طرفدارى شور و              .  زعامت جهانى خودش ميدهد   
) درباره حفظ محيط زيست(لجبازانه اش از اسرائيل و شانه بالاانداختنش در برابر قرارداد کيوتو 

آمريکا از اين   .  از طرف محافل بالا و رسانه ها در کشورهاى غربى زير فشار قرار گرفته بود                   
. واقعه بعنوان تخته پرش و بهانه و مقدمه اى براى يک قدرتنمايى نظامى استفاده خواهد کرد

در ميان  .  در کوتاه مدت همه قدرتهاى غربى بله قربان خواهند گفت و خبردار خواهند ايستاد              
مدت اما، معادلات ديرپا تر اقتصادى و سياسى مجددا نقطه تعادل را به ضرر آمريکا تغيير                       

 . خواهند داد
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بلحاظ سياسى آيا اين واقعه موضوعاتى مانند صلح خاورميانه و مساله فلسطين             :  هفتگى

 را تحت تاثير قرار ميدهد؟ چگونه؟
طرفين .  در کوتاه مدت قطعا همه چيز تحت الشعاع اين واقعه قرار ميگيرد              :  منصور حکمت 

عرفات بسرعت  .  کشمکش در فلسطين و اسرائيل اکنون هردو بهت زده و بيحرکت و نگرانند            
. خود را به ميکروفن ميرساند و محکوم ميکند تا مبادا گوشه اى از گناه را به پاى او بنويسند                     

سران اسرائيل بشدت از اين فرمولبندى که اين واقعه امتداد مساله فلسطين و عکس                      
العملى در برابر خشونتهاى اسرائيل است برآشفته ميشوند و از خود سلب مسئوليت                     

اما تاثيرات اين واقعه در ميان مدت بستگى به عکس العمل اوليه آمريکا در برابر اين                  .  ميکنند
اگر يک قدرتنمايى خونين عليه سازمانهاى اسلامى صورت بگيرد، آنوقت در پايان             .  واقعه دارد 

ماجرا، همانطور که در پايان حمله به عراق ديديم، يک سيکل ديپلوماسى براى صلح دادن دو     
اما مساله فلسطين و موقعيت       .  طرف بر متن اين نقطه تعادل جديد نظامى آغاز ميشود              

صلح در فلسطين بدون به     .  اسرائيل و اعراب ريشه هاى سخت ترى در واقعيات محلى دارد           
سکولاريسم و عدالت   .  چپ چرخيدن هردو جامعه در اسرائيل و در فلسطين مقدور نيست            

طلبى در هر دوسوى اين کشمکش بايد بر قوم پرستى و مذهب چيره بشود، تا صلح ممکن 
در نتيجه نهايتا تا نگرش دو       .  ارعاب بر نميدارد  .  مساله فلسطين راه حل نظامى ندارد      .  بشود

جامعه نسبت به هم و صف بندى سياسى ميان چپ و راست در درون هردو تغيير نکند،                      
 . مساله بجاى خودش ميماند

 
در تبليغات تاکنونى مدياى غربى اين حملات تروريستى را تقابل با دمکراسى                  :  هفتگى

را بنوعى در اين تقابل گذاشته اند، آيا اين          "  کشورهاى اسلامى "تعريف کرده اند و بعضى از       
 ممکن است به رشد راسيسم در غرب دامن بزند؟

ى هانتيگتون  "نبرد تمدنها "در رسانه هاى غربى رجعت محدودى به تزهاى         :  منصور حکمت 
" روش زندگى "است، حمله اى است به       "  تمدنى"اينکه اين يک جدال      .  را شاهد بوده ايم    

اما حرکت بستر اصلى جامعه، و      .  غربى و به دموکراسى و غيره اينجا و آنجا شنيده ميشود           
من نگران عروج   .  حتى خود سخنگويان دولت آمريکا، گواه اين است که يخ اين ديدگاه نميگيرد   

راسيستها حتما مدتى فعال تر ميشوند و تحريک ميکنند، . راسيسم در پى اين ماجرا نيستم
برعکس، بنظر من مردم آمريکا، تا آنجا که از دور ميشود               .  اما جامعه غربى پسشان ميزند     

فهميد، وقار و انسانيت تحسين برانگيزى در برابر چنين فاجعه تکان دهنده اى از خود بروز داده 
بنظر من مردم آمريکا حتى يک عکس العمل نظامى بلاتبعيض از دولت آمريکا عليه مردم               .  اند

اين واقعه بزرگ تر از آن است که با کليشه هاى رايج            .  خاورميانه را بسادگى نخواهند پذيرفت    
در نتيجه بنظر من جامعه غربى به اين واقعه برخورد پيچيده           .  و پروپاگاند بشود سراغش رفت    

تکنولوژى ارتباطاتى امروز در جهل نگاهداشتن مردم و تعصب              .  تر و بالغ ترى خواهد کرد        
همان تلويزيونى که فاجعه نيويورک را جلوى چشم         .  خوراندن به آنها را دشوار تر کرده است        

و کسى که بر فاجعه نيويورک اشک ريخته        .  جهان ميگيرد، انهدام کابل را هم منعکس ميکند       
 . باشد، نخواهد توانست بسادگى براى تکرارش در کابل هورا بکشد

 
در اطلاعيه حزب اشاره شده فاجعه نيويورک حلقه اى در تشديد يک مسابقه                   :  هفتگى

تروريستى است، مسابقه اى که اکثر دولتهاى جهان از يک طرف و جنبش هاى ارتجاعى و                 
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چگونه به اين مسابقه بايد افسار زد و بنظر          .  بويژه اسلامى از طرف ديگر در آن شرکت دارند         
 شما حزب کمونيست کارگرى چه نقشى بايد در مبارزه عليه تروريسم ايفا کند؟

کار مايى که براى برابرى حقوق و          .  پايان دادن به تروريسم کار ماست        :  منصور حکمت 
تروريسم دولتى را با بزير       .  حرمت انسانها و به کرسى نشاندن ارزش آنها تلاش ميکنيم              

تروريسم غير دولتى را بايد با پايان دادن به              .  کشيدن دولتهاى تروريست بايد خاتمه دارد        
مشقات و تبعيضات و استثمار و اختناقى که انسانها را به استيصال سوق ميدهد و قربانى                  

با افشاى مذهب، قوم پرستى،     .  جريانات و سازمانهاى مرتجع ضد بشرى ميکند، از بين برد          
پاسخ ما مبارزه   .  نژاد پرستى و هر ايدئولوژى منحطى که براى انسان احترام قائل نيست               

براى ايجاد جوامع باز و آزاد و برابر است که در آن آدميزاد و جان و حرمت و آسايشش ارزش                       
حزب کمونيست کارگرى و احزابى نظير ما، با هردو سوى اين مسابقه                     .  داشته باشد 

اما فعلا چهره جهان    .  با دولتهاى مرتجع و با جنبشها و احزاب مرتجع        .  تروريسم مقابله ميکنند  
ما و احزابى نظير ما، بايد بشريت نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل اين . را آنها ترسيم ميکنند

 . و تا چنين نشده، اين بساط ادامه دارد. اوضاع به ميدان بکشيم
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 با راديو همبستگى مالمو ـ سوئدمنصور حكمت مصاحبه 

 
  

حزب کمونيست کارگرى ايران تنها جريان سياسـى اسـت کـه              :   راديو همبستگى 
مطرح ميکند مختصات جمهورى اسلامى با خواستها و آرزوهـا و چـگـونـگـى روش                     
زندگى مردم در جامعه ايران خوانائى ندارد و بيشتر مثل يک وصله ناجور ميماند کـه                 

استدلالات شما در مورد اين ارزيابى از جامعه ايـران          .   به پيکره جامعه چسبيده است    
 و همچنين ايـن نـکـتـه کـه ايـران يـک جـامـعـه اسـلامـى نـيـسـت، چـيـسـت؟                                     

ابتدا بايد در مورد تعريف آنهائى که ميگويند ايران جامعه اسـلامـى           : منصور حكمت 
است يا کلا جوامعى را اسلامى تعريف ميکنند دقيق شويم تا بـتـوان فـهـمـيـد ايـن             

تصويرى که در غرب از جـامـعـه اسـلامـى          .   تعاريف دارند به چه نيازى پاسخ ميدهند  
يـعـنـى    .   هست تصوير از مردمى است مومن به اسلام که موازين آن را اجرا ميکننـد              

نماز و روزه شان سرجايش است و اعتقاداتشان را از کتب دينى و يا مراجع مذهبـى    
در واقع شهروند جامعه اى مثل ايران را اينطور تصوير ميکـنـنـد کـه گـويـا                 .   مى گيرند 

مقلد آقاى خمينى است يا واقعا بهش برميخورد اگر کسى با سر بـاز بـه خـيـابـان                       
بيايد، موسيقى غربى را دوست ندارد يا مشروب الکلى و گوشت خوک نميـخـورد و                 

. اما همه ما ميدانيم که به اين عنوان جامعه ايران يک جامعه اسلامى نيسـت         .   غيره
اين تصوير يک تصوير استريوتايپ و کليشه اى است که خود غرب از جوامعى که دور                
از دسترس شهروندانش است، ساخته است و راه محک زدن عينى و مسـتـقـلـى                   

دين اسلام در ايران، مـانـنـد مسـحـيـت             .   براى شهروند سوئدى يا انگليسى نيست     
آن فـرهـنـگ      .   براى مثال در ايتاليا يا ايرلند، حتما در افکار و منش آدمهائى نفوذ دارد              

مذهبى و آن ميراث و بختک مذهبى چندهزار ساله حتما روى رفـتـار آدمـهـا، روى                      
تعصباتشان، حتى روى روش نگاه کردن آدمها به همديگر سنگينى ميکـنـد، در ايـن                  

ولى اين در مورد همين ايتاليا و ايـرلـنـد و فـرانسـه نـيـز بـا هـمـه                             .   شکى نيست 
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بالاخره کسى ميتواند بگويد اينها هم مسيحـى  .   غيرمذهبى بودن شان صدق ميکند   
هستند و حتما يک فرانسوى به شما خواهد گفت که فرانسه يک جامعه مسيـحـى      

بـه  .   نيست ولى مسيحيت بخشى از گذشته شان است و رويشان سنگينى ميکند           
 . ايــن عــنــوان در ايــران هــم طــبــعــا اســلام ســنــگــيــنــى مــيــکــنــد                                        

مثلا شما آثار روشنفکران و نويسنده ها و شعراى ايران را بخوانيد، تصويرى که از  
تصويرى که از شادى و غم مـيـگـيـريـد، آن               .   زن مى گيريد ميراث اسلام از زن است       

حالت باصطلاح شيفتگى با بدبختى و مرگ و قربانى دادن و شهادت کـه در تـمـام                     
اما وقتى در غـرب از جـامـعـه            .   فرهنگ ميدود، اينها رگه هاى اسلام درونش هست       

اسلامى حرف ميزنند منظورشان جامعه اى است که مقررات اسلامى بـراى مـردم               
در صورتيکه بحث ما ايـنـسـت        .   امرى درونى و ذاتى شده و از دل خودشان برميخيزد         

که اين اسلام در يک پروسه سياسى از طريق زندانها و کشتارها و دستگيريها، گله               
ايران جـامـعـه      .   به مردم ايران تحميل شده است     الله   و گشت هاى ثارا   الله   هاى حزب ا  

از وقتى هـم کـه       .   اى اسلامى نيست به اين دليل که قبل از اينکه اينها بيايند، نبود            
فرض کنيد شما يک مـيلـه     .   اينها آمدند مردم مدام در مقابل از خودشان دفاع ميکنند     

مدام خم ميکنيد ولى تا فشار را از رويش برميداريد بـه حـال                .   را ميخواهيد خم کنيد   
اين حالت خميده شکل واقعى اين شئى نيست، شکل عادى اين           .   اولش بر ميگردد  

. ميله مستقيم است و براى همين وقتى خم ميکنيد فنريت دارد و ميخواهد بـرگـردد               
اگر کسى بيست سال با کشت و کشتار و با زور و با تبلـيـغـات هـر روزه از دهـهـا                       
رسانه تلويزيونى و راديويى ميخواهد زنان يک کشور را زير حجاب کند و هنوز هم تـا                  
اسيد و دشنه را کمى کنار مى برد حجابها کنار ميروند، آنوقت بايد بفهمد کـه زنـان                 

 ميليون، حتما صدهزار نفـر  ٦٠بين کل   .   اين جامعه معيارهاى اسلامى را نمى پذيرند      
مى پذيرند و حتى تشويق هم ميکنند ولى مـردم عـادى آن کشـور در مـقـيـاس                          
 .   ميليونى حجاب اسلامى را جزو ذات و فرهنگ خودشان   نميدانند و نـمـيـخـواهـنـد                    

موسيقى اى که مردم ايران گوش ميدهند آن چيزى نيست که اينها رسما ارفاق      
بلکه مايکل جکسون و     .   کرده اند و به فرهنگ مردم تسليم شده اند و اجازه داده اند            

گوگوش شخصيت خيلى محبوب تـرى     .   مادونا و ديگر خوانندگان پاپ در غرب هستند       
مصرف و توليد آبجو در آن مملکت هميشه بيـشـتـر     .   از خمينى در تاريخ آن کشور بود      

اگر کسى مثل من و . از توليد مهر و تسبيح و جانماز بوده و اين مردم همان مردم اند
شما آنجا زندگى کرده باشد و نخواهد ايران را از طريق رسانه ها بشناسد، ميـدانـد                 
اين کشور يک کشور اسلامى نبوده و در مغز و استخوانش علاقه زيادى به شباهت               

هنوز هم هنگامى يک ايرانى پايـش را بـه            .   پيدا کردن به جوامع غربى داشته است      
خارج ميگذارد زودتر از مردم خيلى کشورهاى ديگر خودش را آنجا پيدا ميکند و از نظر                
رفتار روزمره اش شبيه مردم غرب ميشود و حتى مقوله هايى مـثـل مـردسـالارى،                   
ناموس پرستى، غيرتى بودن و شووينيسم مرد شرقى هر چند در بين ايرانيان هنوز              
خيلى قوى است ولى زودتر تضعيف ميشود تا کشورهاى ديگرى کـه بـطـور جـدى                    

ــد           ــن ــخــتــک اســلام هســت  qqqqqq.                                                                                                 دچــار ب
ايران، بطور مشخص، نه طبق تعاريف شرقشناسان غرب، نه مـطـابـق تـعـاريـف                    

رسانه هاى غربى و نه مطابق تعاريف خود هيات حاکمه ايران، يک جامعه اسـلامـى        
ايران يک جامعه تشنه روشنى و تشنه مـدنـيـت اسـت کـه بـخـصـوص بـا                      .   نيست
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به علم اعتقاد داشتـه، دو       .   سمپاتى به فرهنگ قرن بيست غرب به دنيا نگاه ميکند         
نسل قبل از ما بى حجاب راه ميرفت، موسيقى و سينماى غربى هميشه بخشـى               
از فرهنگ آن مملکت بوده، و آدمهاى سرشناس جامعه غربى جزو مشاهيـر هـمـان       

شبيه شدن به غرب چه در آب لـوـلـه کشـى و نـحـوه شـهـر                        .   جامعه هم بوده اند   
نشينى، چه در مدارس، چه در دانشگاه درست کردن و علم و هنر و فرهنگش جـزو                 

يکى ممکن است انتقادى هم به ايـن داشـتـه بـاشـد، مـن                   .   فضائل بشمار ميرفت  
نميخواهم وارد اين بحث بشوم ولى جامعه ايران فرهنگ غربى را به عنوان الگـويـى                
که بايد به سمتش رفت پذيرفته است و به اين عنوان دقيـقـا جـمـهـورى اسـلامـى                      

نسلى از مـردم کـه در دوران خـود جـمـهـورى                     .   نميتواند از پس اين مردم بر بيايد      
اسلامى بدنيا آمده اند و همه چيزشان را تحت اين نظام دارند حتى از من و شـمـا                     

 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.     حتـى دشـمـنـى شـان بـيـشـتـر اسـت                  
ايران جامعه اى اسلامى نيست و اسلاميت را نمى پذيرد، ولى هنوز يک جنبش  

قوى ضد اسلامى، يک جنبش فکرى و سياسى ضد اسـلامـى قـوى کـه بـه يـک                        
جنبشى که براى مثال در سـال       .   دستاورد تاريخى آن جامعه تبديل شود نداشته ايم       

 جامعه ايران تکليفش را با اين ميراث جامعه کهنه يعنى اسلام يکسـره کـرده                 ١٩٩٩
 .     باشـد وجـود نـداشـتـه و ايـن يـکـى از مشـکـلات مـهـم آن مـمـلـکـت اسـت                                       

 
قبلا اروپا مرکز مبارزه با مذهب بود و بـالاخـره مـذهـب بـه امـر             :   راديو همبستگى 

حالا بنظر مى رسد که در ايران يک چنين مبارزه اى عليه .   خصوصى مردم تبديل شد   
اسلام و مذهب بطور کلى در جريان است، آيا اين موقعيت را ميشود با آن جـنـبـش                    
ضد مذهبى که در اروپا اتفاق افتاد مقايسه کرد؟ سوال ديگر اينست که جـريـانـاتـى                  
که خجالتى از اسلام دفاع ميکنند يکى از ارکان فعاليت تبليغاتيشـان در رابـطـه بـا                     
اسلام، تقسيم اسلام به اسلام خوب و بد است و اينکه بـايـد از اسـلام خـوب در                        
مقابل اسلام بد دفاع کرد و اينکه اسلام ميتواند رهائى بخش باشد و کـلا مـقـوـلـه                     

نظر شما در اين مورد و ارزيـابـى تـان از ايـن                  .   الهيات رهائى بخش را وارد کرده اند      
 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqحـرکـت سـيــاسـى چــيـســت؟                           

در مورد سوال اول همانطور که قبلا گفتم نفرت ضد اسلامى و يک             :   منصور حكمت 
تا آنجا که به مـبـارزه عـقـيـدتـى و               .   مبارزه فرهنگى توده مردم با اسلام را شاهديم       

افشاگرى از بنيادهاى اين دين و افشاى ديندارى به طور کلى برميگردد، بـراى يـک                  
انسان آزاد انديش مذهب بخشى از لمپنيزم در جامعه است و چاقوکشى و مذهـب               

اين مبارزه اگر الان صورت مى گيرد به        .   از يک خانواده اند که بايد هر دو را بگذارد کنار          
لطف کمونيستهايى از جنس ماهاست و آن هم در محدوده امکانـات يـک سـازمـان                   

يک جنبش کشورى سراسرى در مـقـيـاس اجـتـمـاعـى از طـيـفـى از                          .   سياسى
در .   روشنفکران روشنگرى که فرياد بزنند من دين ندارم و من خدا نشناسم، نـداريـم              

صورتيکه اروپا پر از غولهاى فکرى بوده که جلو عظمت کليسايى قد علم کرده انـد و                  
در قلمرو علمى و فلسفى و اجتماعى اين خرافات را نقد کـرده              .   حرفشان را زده اند   

ما اين شهامت معنوى و سياسى و       .   اند و خيلى هايشان هم بهايش را پرداخته اند        
مـعـمـولا بـه       "   دگـرانـديـش   " امـروز    .   فکرى را در قشر انديشمندان آن مملکت نداريـم        
در نتيجه شايد اين دسـت طـبـقـه       .   کسانى مى گويند که رفيق آقاى خاتمى باشند 
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کارگر ايران و دست حزب کمونيست کارگرى را مى بوسد که اين مبارزه را بـه يـک                     
من فکر مى کنم اين مبارزه اى که در ايران هست، اگـر             .   سرانجام اساسى برسانند  

منجر به عروج احزابى مثل ما و جنبشى مثل جنبش سوسياليستى کارگرى بشـود            
و اين جنبش بتواند عليرغم همه مشکلات و موانعى که سر راهش مى گذارند روى               

ولى اگر بـنـا بـاشـد       .   پاى خودش بايستد، مى شود ريشه مذهب را در دراز مدت زد           
فقط به جايگزينى جمهورى اسلامى اکتفا شود و اشکال حکومتى اى را بـخـواهـنـد                 
که پارلمان را به آن اضافه کنند يا حقوق مدنى را به جمهورى اسلامى الصاق کننـد،            

در مورد الهيات رهايى بخش، ايـنـهـا         .   من فکر مى کنم مردم به حقشان نرسيده اند        
ــوده اســـت             ــزب تـ ــراث حـ ــيـ   qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.   مـ

هيچکدام از اينها به نظر من انديشه هاى صميمانه و واقعى نيسـت کـه از تـه                      
همان آدمى که مى گويد الهيات رهايى بخش، حـاضـر            .   قلب کسى برخاسته باشد   

نيست برود با اهل آن الهيات رهايى بخش وصلت کند يا زندگى کند يا به حزب آنـهـا                   
هميشه قضيه تاکتيک است، پلتيک است، مى خواهند از بين خود آخوندها            .   بپيوندد

جناحى پيدا کنند که بتواند به آنها کمک کند تا جبهه هاى وسيع عـلـيـه اسـتـبـداد                       
اين يک تفکر توده ايستى است، بجاى اينکه عقيـده اش را بـگـويـد مـدام               .   بسازند

الهيات رهايـى بـخـش اسـم          .   مشغول پلتيک زدن و شامورتى بازى سياسى است       
آخوندهاى مسيحى اى است که حاضرند عليه ديکتاتورى هاى آمريکاى لاتين حرفى 

ولى هيچ الهياتى بنا به تعريف رهـايـى   .   اين را الهيات رهايى بخش مى گويند     .   بزنند
بخش نيست، الهيات يعنى نقطه مقابل رهايى بخش، الهيات يعنى بستن چشم و              
گوش آدميزاد، يعنى جلو فکر مستقلش را گرفتن وحواله دادنش به جهان و خالـقـى                

مثل اين ميماند بـگـويـيـم فـاشـيـسـم               .   الهيات رهايى بخش چرند است    .   ناشناخته
الهيات نمى تواند رهايى بخش باشـد، چـه          .   آزاديخواه و اين يک تناقص درخود است      

براى روشنـفـکـران قـرن نـوزده اصـلا              .   مسيحى اش، چه بودايى اش، چه اسلامى      
تا دهـهـا و صـدهـا سـال              .   رهايى قبل از هر چيز رهايى از چنگال دين معنى ميداد          

رهايى براى روشنفکر يعنى رهايى از دين و از قيد و بند انديشه هاى حقنه شده و                  
حالا الهيات خودش رهايى بخش شده؟ بخاطر چى؟ بخاطر اينکه بـلـوکـى              .   تحميلى

به اسم بلوک شرق براى باصطلاح مقاومتش جلو غرب، احتياج داشت که بـخـشـى            
. از جامعه غربى را نسبت به خود خوشبين کند و براى خود موتلف تاکتيکى بتراشـد               

حالا آقاى خاتمى ميشود، يا فلان کشيش در        "   در صف انقلاب  " آقاى طالقانى ميشد    
در صورتيکه بطور واقـعـى نـجـات ايـن کشـورهـاو نـجـات                      .   کلمبيا و بوليوى ميشود   

من اين را قبـول نـدارم، فـکـر مـيـکـنـم                  .   مردمش، نجات آنها از هر نوع الهيات است       
کسانى که اينها را مى نويسند پيش از هر چيز تربيت استالينـى و تـوده ايسـتـى                      

کسيـکـه مـى      .   شان را دارند بروز مى دهند و حتى نه انديشه شخصى خودشان را  
گويد الهيات رهايى بخش حاضر نيست برود در کشورى تحـت حـاکـمـيـت الـهـيـات                      
رهايى بخش زندگى کند، ترجيح مى دهد برود در فرانسه يا انگلستان زندگى کـنـد        

بنـظـر   !   ولى نسخه مى پيچد که مردم بوليوى بايد با الهيات رهايى بخش کنار بيايند             
 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.   من اين کار رياکارانه و غيرصميمانه است      

 
بعضى ها مى گويند که اسلام ميتواند مدرن شـود و خـواهـان                :   راديو همبستگى 
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اين مساله در بخشى از جنبش چپ نيز انعکاس پيـدا  .   مدرنيزه شدن اسلام هستند   
نظر شما در مورد اين حرکت و فعل . کرده و خواهان انجام تلاشى در اينمورد هستند

 و انــــفــــعــــالاتــــى کــــه صــــورت مــــيــــگــــيــــرد چــــيــــســــت؟                                        
کسى که ميخواهد اسلام را مدرن کند مثل آن نابغه کم حـافـظـه                :   منصور حكمت 

! اى است که ميخواهد در گاراژ خانه اش دستگاهى اختراع کند که مس را طلا کنـد                
آيا خوب کارى است که اسلام مدرن شود؟ اولين سوال اين است که حالا چرا بـايـد       
اسلام مدرن بشود و چه اصرارى داريد؟ اگر يکى بگويـد بـرده دارى هـم مـيـتـوانـد                         
انسانى بشود، من مى گويم حالا چه اصرارى داريد برده دارى را انسانى کنيد، مگر               
مکتب انسانى و مدرن کم آورده ايد؟ از کسى که از اسلام مدرن حرف ميـزنـد بـايـد             
پرسيد آيا خودت آن مسلمان مدرن هستى؟ اگر نه، چرا دارى راه باز ميکـنـى بـراى                   
اينکه هيولاهاى اختناق و عقب ماندگى تاريخى باز هم در شکـل هـاى جـديـد بـه                      
حيات خودشان ادامه بدهند؟ گيريم اسلام مى تواند مدرن هـم بشـود، چـرا داريـد                    
کمک مى کنيد مدرن بشود؟ ول کنيد بگذاريد همانى که هست در دکانش را ببـنـدد                 

تعريف محدودتـرى دارد کـه       " مدرن"از اين گذشته، بنظر من ايشان از . و بگذارد برود 
لابد اگر اسلام مثلا اجازه بدهد زن بـا دامـن            .   مى گويد اسلام مى تواند مدرن باشد      

زير زانو بتواند مدرسه برود يا اجازه بدهد که زن قاضى بشود بشـرطـيـکـه در هـيـچ                       
رمانى از کشش هاى جنسى اش حرف نزند، از نظر ايـن اشـخـاص اسـلام مـدرن                      

 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.         ايــن ديــگــر قــبــول نــيــســت                .   اســت
و   -و راستش خود اين کلمـه هـم نسـبـى اسـت                    -چيزيکه من مدرن ميخوانم      

جامعه اى که من دوست دارم در آن زندگى کنم و آن مدرنيسمى که من فکر ميکنم      
همانطور کـه  .   اسلام بايد برچيده شود   .   صلاحيتش را داريم، اسلام در آن جايى ندارد       

عده اى به فاشيسم اعتقاد دارند، و هـمـانـطـور کـه عـده اى هـنـوز بشـدت بـه                               
من جزو آنها نيسـتـم و     .   مردسالارى اعتقاد دارند، عده اى نيز به اسلام اعتقاد دارند        

فکر مى کنم اسلام کارنامه اش روشن تر از آن است که کسى بخواهد به نجـاتـش                  
من کسى که مى گويد اسلام مى تواند مدرن باشد را مسلمانى مى دانم              .   برخيزد

وگـرنـه آدمـى کـه         .   که مى خواهد به حيات دينش ادامه دهد و دينش را حفظ کـنـد              
خودش مسلمان نيست اصرارش بر اين مقوله را درک نمى کنم، جز اينکه ميخواهـد               

 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.       متحد تـاکـتـيـکـى بـراى انـقـلاب خـودش بـتـراشـد                     
 
 
 

 از راديو همبستگى در مالـمـو، سـوئـد پـخـش                ١٩٩٩ ژوئن   ١٣اين مصاحبه در تاريخ     
  شده است



 ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود 
  مصاحبه با راديو همبستگى

 درباره اسلام سياسى و ضرورت تشديد مبارزه عليه جريانات و حرکات اسلامى 
 

قبل از هر چيز براى ما بگوئيد لزوم تصويب قرارى از طرف کميته مرکزى : راديو همبستگى     
حزب کمونيست کارگرى درباره تشديد مبارزه با جريانات و حرکات اسلامى از کجا ناشى 
ميشود؟ زيرا همه حزب کمونيست را بعنوان يک جريان ضد مذهبى ميشناسند و مبارزه عليه 
جريانات اسلامى هم در اين چند سال يکى از مشخصات حزب کمونيست کارگرى ايران بوده 

آيا اين کافى نيست؟                                                                 . است  
مخالفت . اينجا ما داريم راجع به يک موضوع متفاوت صحبت ميکنيم: منصور حکمت    

کمونيستها با مذهب، افشاگرى آنها از مذهب و تلاششان براى ايجاد يک جامعه 
منتهى پديده . غيرمذهبى، به قول شما يک امر هويتى و قديم براى کمونيست هاست

ايم، پيدايش و رشد چشمگير جنبشهاى   سال اخير شاهدش بوده٢٥-٢٠ديگرى که در اين 
يک سلسله حرکات فوق . اند سياسى است که تحث پرچم اسلام خود را سازمان داده

العاده دست راستى، ضد بشرى، خشن و انسان ستيز در شمال آفريقا، خاورميانه و امروز 
در همه کشورهايى که به اصطلاح دين رسمى شان اسلام است، و يا اقليتهاى بزرگ 

عملکرد اينها در درجه اول بصورت ضديت با آزادى زنان، با حقوق . مسلمان دارند، جريان دارد
مدنى زن، با آزادى ابراز وجود انسانها در زمينه هاى فرهنگى و شخصى، پياده کردن قوانين و 
سنتهاى وحشيانه عليه آدمها، حتى کشتار، سر بريدن، قتل عام انسانها از کودکان خردسال 

در ايران فکر . اى را بقتل نرسانند در الجزاير شبى و روزى نيست که اينها عده. تا پيران است
نميکنم هيچ شنونده شما احتياج به يادآورى داشته باشد که اينها با مردم اين مملکت چه 

شان به  خشونت جزء تعريف اينهاست و بى اعتنائى. طالبان در افغانستان را ميبينيم. اند کرده
شان با خوشى انسان، ضديتشان با هر جامعه آسوده و هر فعل  حرمت انسان، دشمنى

.                                      انفعال آزادانه انسانها چيز کاملا مشهودى است  
ناسيوناليسم و راسيسم هم .       اين يک جنبش است مثل فاشيسم براى مثال
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اما وقتى بر مبناى اينها فاشيسم عروج ميکند، يک عده بايد . گرايشهاى قديمى ترى هستند
اطلاعيه بدهند و بگويند اين جنبش فاشيستى جديدى که دارد سر بلند ميکند عاقبتش اين 

الان ما داريم با اسلام به . خواهد بود و اين جنايات را به بار ميآورد و بايد جلوى آن ايستاد
خيلى ها در جهان . مواضع ضد مذهبى ما به جاى خود محفوظ. همين ترتيب روبرو ميشويم

ولى در . آتئيست هستند و نفش افيونى مذهب و نقش سرکوبگر مذهب را ميشناسند
مقابل اين جنبش مشخصا دست راستى، فعال، آدمکش و نسل کشى که تحت پرچم 
اسلام در خاورميانه و ايران به فعاليت مشغول است و الان کمابيش ابعادى بين المللى پيدا 

اين بختکى است که روى بخش . کرده، بايد مردم اين دنيا امروز بلند شوند و قد علم کنند
به اين معنى . زيادى از جمعيت جهان افتاده و مردم زيادى دارند به خاطر آن بدبخت ميشوند

علاوه بر سياستهاى افشاگرانه و آگاهگرانه که در قبال مذهب به . ما قطعنامه تصويب کرديم
طور کلى داريم، اکنون در قبال اسلام بعنوان يک جنبش سياسى، يک جنبش قرن بيستمى 
و يک جنبش ارتجاعى امروزى که ضد کمونيست است، ضد سوسياليسم است، ضد 
آزادى، ضد زن و ضد مدرنيسم است و حتى ضد شادى است و به شدت نژادپرست است 

اين . اين قطعنامه خودش را ميخواهد. احتياج به يک موضع سياسى و عملى ويژه داريم
.                  جنبش سياسى ارتجاعى يک برخورد سياسى ميخواهد  

 
منظور از اسلام . در ادبيات حزب به اصطلاح اسلام سياسى برميخوريم: راديو همبستگى     

سياسى چيست؟ آيا منظور همان فاندامنتاليسم و بنيادگرائى است؟ اگر نه، تفاوت در 
 چيست؟                               

هاى مختلف  البته نويسنده. اسلام سياسى لزوما بنيادگرائى نيست: منصور حکمت   
ولى اشاره ما به همان است . ممکن است اين عبارت را به معانى نسبتا متفاوتى بکار ببرند

که گفتم، يعنى همين جنبشهاى سياسى که تحت پرچم اسلام براى ايجاد نوعى جامعه 
 ايران به بعد، ضد انقلاب اسلامى که انقلاب را سرکوب ٥٧از انقلاب . اسلامى تلاش ميکند

هاى حرکت اين اسلام  کرد و جمهورى اسلامى را سر کار آورد يکى از نخستين جلوه
در ابتداى قرن بيست هم هنگامى که مردم مستعمرات . سياسى در اين دور جديدش بود

به موقعيت تحت سلطه و نامطلوب خود واقف ميشدند و زمزمه هاى ضد استعمارى بالا 
ميگرفت، پان اسلاميسم و انديشه اسلامى هم به عنوان مبناى حکومت و مبناى نوعى 
دولت در شرق سابق مطرح شد، منتها جنبشهاى مدرنيستى و پارلمانتاريستى و ليبرالى 

ناسيوناليسم قويتر بود و کشورهاى خاورميانه به راه جوامع . آن موقع قويتر از اين حرفها بودند
دوران . آن جنبش اسلامى يک پديده مستقلى بود و متعلق به دوران ديگرى. اسلامى نرفتند

ولى اسلام سياسى دوره ما . زير سوال رفتن فئوداليسم و سلطه استعمار در آن جوامع
يک نيروى دست راستى، ضد چپ، ضد . بعنوان يک پديده جديد و جنگ سردى شکل گرفت

اين جريانى است که در رقابت با غرب بر سر ثروتها و . کمونيست و به درجه اى ضد غرب
يک . دولت را ميخواهد. قدرتى که در خاورميانه و شمال آفريقا نهفته است، پديدار شده است

و اين . ايدئولوژى ديگر است براى حاکميت و سهم طلبى بخشهايى از بورژوازى اين کشورها
پديده جديدى است به اين معنى که در سه دهه آخر قرن بيست احزاب سياسى جديد 

اسلام به . اى به وجود آمده اند و اينها هدفشان نوعى جامعه اسلامى است دست راستى
قلمرو . طور سنتى چه در تسنن و چه در تشيع هميشه اين رابطه را با دولت نداشته است

دولت معمولا به عنوان يک قلمرو حمايت شده توسط دين که در عين حال سرويس و خدمات 
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خليفه و امام يک طرف و سلطان و شاه طرف ديگر بودند و اين . به دين ميدهد، شناخته شده
سلطان و شاه مهر تاييدشان را از مراجع دينى ميگرفتند، محيط را براى گرفتن خمس و زکات 

ولى خود حاکم . و اجراى فقه اسلامى فراهم ميکردند و خودشان شمشير اسلام بودند
. ممکن بود مسلمان غيورى نباشد و معمولا مقامى در سلسله مراتب دينى نداشت
حکومت يا دولت، ارتش، نيروهاى قهريه دست سلاطين بودند که به يک سازشى با 

اسلام سياسى که ما از آن حرف ميزنيم يک نوع . سلسله مراتب دينى رسيده بودند
ايدئولوژى متفاوتى را مطرح ميکند و آن اينکه، حکومت، دولت ميتواند اسلام باشد به همين 

در عربستان سعودى حکومت اسلامى نيست، . معنى که براى مثال در ايران پياده شد
اسلام حاکم است ولى حکومت دست قبيله معينى است که شمشيرش را در خدمت 

اين اسلام سياسى، به اين معنى با اسلام به معنى . اسلام قرار داده و با هم ميخورند
اش، که واضح است در همه جوانب زندگى مردم سر ميکشد و امر و نهى  هميشگى

چون مشخصا ميخواهد قلمرو حکومت کردن را برمبناى ايدئولوژى اسلامى . ميکند، فرق دارد
نميخواهم بگويم مطلقا جديد در تاريخ . سازمان بدهد و اين پديده به اين معنى جديد است

قرن بيست، ولى دور جديدش را ما شاهديم و واضح است که اين پديده در اواخر قرن بيست 
بشدت ضد کمونيستى است، ضد . همان نقشى را ندارد که در آغاز قرن بيست داشت

. حرکتى است در متن رقابتهاى بورژوايى در منطقه و در مقياس جهانى. کارگرى است
پرچمى است که بلند شده براى کسب اقتدار بخشهايى از جامعه که به اين ميراث کثيف 

همانطور که گفتم ما با اينها طرف هستيم سواى اينکه با اسلام بطور . دينى تکيه ميکنند
بعنوان يک عده آدم آزاد انديش و طرفدار تفکر و انتخاب آزاد . کلى و با مذهب بطور کلى طرفيم

انسانها با اين جريانات به عنوان يک جريانات دست راستى، خشن و ضد انسانى طرفيم و 
اسلام سياسى به اين معنى که از آن حرف ميزنيم اين حرکتهاى معطوف به کسب قدرت را 

.                                                                                              مد نظر دارد  
 

بهر حال اين قرار به طور اخص تشديد فعاليت عليه اسلام هم هست يا : راديو همبستگى     
 اينکه مختص به همين جريانات است؟                                                     

شما تنها نميتوانيد عليه جنبشهاى سياسى اسلامى که صحبتش را : منصور حکمت   
ميکنيم قد علم کنيد و سنگربندى محکمترى بکنيد بدون اينکه بيشتر هم به انديشه هايشان 

منتها روشن است که خود ما بعنوان يک حزب کمونيست عليه اسلام بعنوان يک . بپردازيد
آنچه مسلم است وقتى شما با . انديشه و يک سيستم فکرى و يک روش زندگى هستيم

جنبشهايى روبرو شويد که انسانهاى آزاد انديش را تهديد به مرگ ميکنند، تسليمه نسرين 
براى مثال، شما موظفيد يکبار ديگر پاى قرآن را وسط بکشيد و بگوييد آخر اين ارتجاع از يک 

قرآن . آبشخورى تغذيه ميکند که خودش دقيقا همه اين عقب ماندگى را فرمولبندى کرده
ميتوانست يک کتاب تاريخى مثل بقيه کتابهاى تاريخى باشد، مردم به آن نگاه کنند و زياد به 
آن حساسيت نداشته باشند ولى وقتى جنبشى آن را پرچم يک مبارزه سياسى امروز 
. ميکند، آن وقت مردم مجبورند آن پرچم را ازش بگيرند، بازبينى کنند، نگاه کنند و دور بياندازند
وگرنه فرض کنيد کتابى بود مثل شاهنامه فردوسى که ميگذاشتند آن گوشه و احتمالا ارجاع 

. شما در هر کتاب قديمى برويد و بگرديد حتما ارتجاع زيادى پيدا ميکنيد. زيادى به آن نميکردند
منتها وقتى خود طرف اينجا معتقد است که بايد در انتهاى قرن بيست با اين قرآن به جنگ 
احزاب سوسياليست و اتحاديه هاى کارگرى و سازمانهاى زنان بيايند، آن وقت به نظر من 
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زنان و کارگران و سوسياليستها موظفند که اين پرچم را از دست طرف بگيرند و آبرويش را 
.  ببرند  

 
منشا اين اسلام سياسى که گفتيد چيست؟ آيا روى کار آمدن : راديو همبستگى    

جمهورى اسلامى منشا اسلام سياسى شد يا قبل از جمهورى اسلامى هم بود؟           
به نظر من مقاومت در مقابل غرب يک پديده قديمى در خاورميانه و در : منصور حکمت    

چون غرب در چهارچوب استعمارى وارد . کشورهايى است که ما به آنها اسلام زده ميگوييم
اينطور نبود که تمدن . ورود غرب با خشونت و استثمار زيادى همراه بود. اين کشورها شد

غربى يا براى مثال پارلمان يا هنر و ادبيات و فرهنگ غربى در يک رابطه و جريان سيلان آزاد 
بلکه با اسلحه و خشونت و آدم دزدى و زندان کردن و کشت و . به شرق رسيده باشد

اش هست و ناسيوناليسم محلى و  کشتار آمده، در نتيجه معلوم است که مقاومت عليه
به اين معنى، اين . مبارزه عليه استعمار به هر امکانى که در محل هست چنگ مياندازد

اسلام پرچم نوعى مقاومت در مقابل غرب بود، همانطور که ناسيوناليسم اين کشورها هم 
اما اين حرکت اسلامى معاصر ناشى از . در يک دوره پرچم نوعى مقاومت در مقابل غرب بود

اى است که جهان بطور واقعى ادغام شده،  متعلق به دوره. و متعلق به يک دوره ديگر است
اين پرچم نوعى سهم خواهى بخشهايى از . جريان اقتصادى جهان به هم وابسته است

براى مثال در خود ايران، خيلى ها که فکر ميکردند بايد کشور . طبقه حاکمه اين کشورهاست
ايران سرى در ميان سرها داشته باشد، از طريق رژيم شاه به جايى نرسيدند ولى با رژيم 

اين . از اينکه بخشى از طبقه حاکمه اين کشور هستند خوشحالند. اسلامى به آن رسيدند
جمهورى اسلامى بود که کارى کرد که براى مثلا رئيس جمهورى آمريکا اينقدر به ايران و 

اين جمهورى اسلامى بود که امکان داد . رهبر مذهبى ايران حساس باشد" فرمايشات"
اينقدر کشور بتواند موش در منطقه بدواند و توسعه طلبى و عظمت طلبى ايرانى را در اين 

ولى ميخواهم بگويم که اين . مضارش براى بورژوازى ايران بجاى خود. چارچوب گسترش دهد
اسلام پرچمى شده براى نوعى سهم خواهى و رقابت بر سر قدرت در منطقه، بين طبقات 

خيلى ها به اين جنبش اسلامى . حاکمه با بورژوازى و امپرياليسم در سطح بين المللى
فرض کنيد در جنگ اعراب و اسرائيل، پرچم اسلام . بعنوان يک ابزار سياسى نگاه ميکنند

و فکر ميکنم ابزار . يکى از باصطلاح دست افزارهاى کمپ جهان عرب در مقابل اسرائيل است
اين اسلام همچنين مورد . کارآمدى است و هر وقت لازمش داشته باشند بکارش مياندازند

مصرفش را براى کوبيدن چپ دارد، براى مثال رژيم شاه در خود ايران هيچگاه نميتوانست 
. کشتارى را که اينها، جمهورى اسلامى، از کارگران و کمونيستها کردند، صورت دهد

فقط اين ابزار ميتواند زن را در . هيچوقت بدون اين ابزار نميشد اينطور به جنگ آزادى زن رفت
اش را پيدا کرده،  جنبش اسلامى مثل يک ابزار سياسى مورد استفاده. قيد و بند نگهدارد

عليه شادى انسان . عليه فرهنگ آزاد انديشانه است. اش عليه چپ، عليه مدنيت استفاده
موجوديت خود را درست در نقطه . کاملا ارتجاعى است، صد در صد ارتجاعى است. است

به اين معنى فکر ميکنم بايد به عنوان . مقابل آزاديخواهى و سوسياليسم پيدا کرده است
يک ايدئولوژى و يک نهاد سياسى قرن بيستمى ارتجاعى با آن برخورد کرد که درست مثل 

.                                                         فاشيسم ميشود نقشش را در جامعه تعريف کرد  
                                               q  

اگر در آينده، حکومت کارگرى برقرار شود . من سؤالى داشتم از منصور حکمت: يک شنونده   
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و در واقع اين آرزوى هر انسان برابرى طلبى هست و اميدوارم که اين آرزو بزودى برآورده 
شود، آيا در آنموقع فعاليت جرياناتى مثل حزب االله لبنان يا فدائيان اسلام در ايران و يا جريانات  
اسلامى در الجزاير که به آنها اشاره کرديد، از نظر شما ممنوع ميشود و اگر جلوى فعاليت 
اين جريانات اسلامى گرفته شود در آنصورت اين عمل منافاتى با آزاديهاى بى قيد و شرط 
 سياسى پيدا نميکند؟                                              

اى که ما پيشنهاد  سيستم سياسى. ام را ميتوانم بگويم من نظر شخصى: منصور حکمت   
ميکنيم يک سيستم شورايى است که قوانين و مقرراتش را نماينده هاى مردم در سطح 
وسيع در کشور ميگذارند و هر کس بنا به شهروندى و يا سکونتش در آن کشور، حالا با هر 
پيشينه ملى و قومى که داشته باشد، ميرود و در شوراى محلش عضو ميشود و از آن 
طريق در سلسله مراتب سياسى کشور شرکت ميکند و طبعا قوانين مشخص اين چيزها را 

منتها من بعنوانى يکى . از آن دولت بايد خواست، از خود مردمى که آن موقع زندگى ميکنند
.                             از آن مردم نظرم را ميگويم  

نفس خواستن دنيائى اسلامى .       نفس تشکيل فدائيان اسلام بنظر من جرم نيست
اگر کسى . ما بايد جنايت و جرم را تعريف کنيم و بعد آن را ممنوع کنيم. بنظر من جرم نيست

بيايد و بگويد که من يک جامعه اسلامى ميخواهم که در آن آدمها بدبخت باشند و زنان در 
زنجير باشند و دارد اينها را به مردم ميگويد و مردم بِربِر نگاهش ميکنند، تا اين لحظه مرتکب 

ولى اگر بنا کرد به کشتن کسى، ترساندن کسى، حبس کردن . جرمى نشده است
کسى، محروم کردن کودکى از حقوقش، دست اندازى به زندگى و هستى و آزادى کسى، 

به اين اعتبار بنظر من نفس داشتن . آنوقت است که به استناد اين جرائم بايد سراغش بروند
نفس تشکيل يک جريانى که بگويد . احزاب اسلامى، حتى در سيستم ما، جرم نخواهد بود

همه جهان بايد مسلمان بشود جرم نخواهد بود، چون ابراز جنون آميزترين و احمقانه ترين 
هدف ما اين است که با ايجاد . عقايد هم حق آدمهاست، ميتوانند نظرشان را بگويند

اى که هيچکس نميتواند نيات سياسى خودش را پشت چنين چيزى پنهان کند،  جامعه
اى که در آن براى مردم معلوم است دفتر و دستک هر جريانى کجاست و چکار دارد  جامعه

در يک جامعه آزاد که همه حق دارند حرف بزنند، و هر . ميکند، جلوى رشد اينها را بگيريم
کس حق دارد نمايشنامه بنويسد يا شعر بگويد، يا برود در خيابان فرياد بزند و يا در مدرسه پا 

اش بگيرد، يا از کانال راديو و تلويزيونى که وقتش بين  شود و هر ايرادى از برنامه درسى
شهروندان تقسيم شده، مردم حرفشان را بزنند و نظرشان را بگويند، اينکه از هر ده هزار نفر 
يک نفر پا شود و حرفهاى فاشيستى بزند يا حرفهاى راسيستى و اسلامى بزند براى آن 

ولى . اش نميگيرند اى قابل تحمل و حتى قابل ريشخند خواهد بود و زياد جدى جامعه پديده
اگر شما سازمان فدائيان اسلام درست کنيد و بعد برويد بمب بخريد، اسلحه انبار کنيد، 

هاى مردم را تهيه کنيد و بعد برويد آنها را ترور کنيد، يا بخواهيد  قاچاقى ليست آدرس خانه
برويد کشورى ديگر بمب بگذاريد، آنوقت آن دولت مربوطه اين جريان را نه بخاطر اسلامى 
بودنش بلکه بخاطر همين کارهايى که گفتم ميگيرد و ميگويد شما حق نداريد جان کسى را 
به خطر بياندازيد، شما حق نداريد اقليتى را بترسانيد، کسى را تهديد به مرگ بکنيد، زندگى 

. در نتيجه بنظر من آزادى بيانشان را خواهند داشت. امن کسى را برايش ناامن کنيد
اما فکر ميکنم در چنان شرايطى کمتر و کمتر . اى هنوز اين افکار را دارند متاسفانه يک عده

اگر يک جامعه اى آزاد باشد و . بنظر من آزادى بهترين درمان جهالت و حماقت است. ميشوند
هر کس بتواند حرفش را بزند، در طول زمان حرفها حسابى تر ميشود، عميق تر ميشود و 
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.                              انسانى تر ميشود  
من فکر ميکنم اگر .       دقيقا ديکتاتورى است که اين آشغال ها را از خودش بيرون ميدهد

جامعه اينقدر از خودش مطمئن باشد و بخصوص اينقدر قدرت سياسى در دست مردم پخش 
شده باشد که کسى نتواند با توطئه قدرت سياسى را از مردم بگيرد يا کسى با کودتا يا 
بمب اندازى يا خشونت و تروريسم تاثيرى در روال سياسى جامعه بگذارد، آنوقت حرف زدن 

هاى مدرسه نشان داد  براى اينکه ميشود به بچه. اينها چيزى جز آگاهى براى جامعه نميآورد
اى که هست، يک عده هم هستند که اينطور فکر  و گفت در مقابل اين حرفهاى عاقلانه

کما اينکه الان هم بنظرم . اى خواهند شد ميکنند و فکر ميکنم اينها جريانات منزوى و مسخره
از يک طرف روى پول و از طرف ديگر روى . اند بعنوان عقيده، بعنوان انديشه، اينها منزوى

از طرف ديگر خيلى از مردم در . اند ارعاب، روى تروريسم و کشتار قدرتشان را نگهداشته
اگر شما در ايران و عربستان و . خاورميانه کانالهاى واقعى ابراز وجود برويشان بسته است

هاى کارگرى و  مصر و سوريه و عراق احزاب مارکسيست و سوسياليست، اتحاديه
اش را از رژيم ديکتاتورى روز  سازمانهاى زنان داشتيد، کسى نميرفت براى اينکه نارضايتى

مردم ميرفتند عضو سازمانهايى ميشدند که . نشان دهد عضو سازمان اسلامى بشود
طرفدار سرکوب . من فکر ميکنم آزادى جوابش است. حرمت و شخصيتشان را بالا ميبرد

نيستم ولى طرفدار دستگيرى و تعقيب قضايى هر کسى که بخواهد آسايش، امنيت، 
سلامت روحى و جسمى کسى را بخطر بياندازم هستم و اسلامى ها البته اين رشته 

من بعيد ميدانم که اينها يک سازمان اسلامى درست کنند و فورا مشغول . شان است
بايد نهادهايى باشند که از حقوق شهروندان در مقابل اينها . ترساندن بچه هايشان نشوند

اگر در چهارچوب قانون يک . دفاع کنند و مانع دست زدن اينها به اعمال غيرقانونى شوند
با همه جناياتى که اسلافشان . کشور بخواهند حرفشان را بزنند بنظر من بايد آزاد باشند

اين حقى است که با تولدشان بدست . اند بالاخره بايد آزاد باشند که حرفشان را بزنند کرده
هر که دنيا آمده حق دارد نظرش را بگويد و بنظر من هيچ دولتى نميتواند اين حق را  . اند آورده

.                                                                                              از کسى سلب کند  
                                     

يعنى اسلاميها و ضد . ايران جامعه اى قطبى است در مورد اسلام: راديو همبستگى    
تقابل اين دو گرايش را چگونه ميبينيد؟ آيا فکر ميکند . اسلاميها هر دو فعال هستند

 رنسانسى در ايران در جريان است؟                                                                              
من فکر ميکنم آنچه در جريان است يک نفرت عظيم اجتماعى از اسلام : منصور حکمت    

است که در بخش اکثريت جامعه تلنبار شده و روز به روز دارد فشارش بيشتر ميشود و اين 
بزودى سدها را ميشکند، زنجيرها را پاره ميکند و ايرانى را که بيست سال مسند حاکميت 
اسلام ارتجاعى بوده به يکى از مراکز مبارزه با نهضت ارتجاعى اسلام در منطقه تبديل 

فکر ميکنم آن حرکتى که از نظر فکرى و مبارزات فکرى و . من اينرا مطمئن هستم. ميکند
معنوى و فلسفى در طول تاريخ در ايران نشده، شايد اين دفعه به حکم شرايط سياسى 

يعنى هجوم ضد اسلامى مردم بخاطر تجربه . توسط عمل سياسى مردم صورت بگيرد
بيست سال حاکميت ارتجاعى اسلام در اين کشور و جناياتى که به همين اسم شده و 

چون . نفرتى که از اسلام وجود دارد در تاريخ آن کشور بيسابقه است. بخاطر اسلام شده
اى  موقعى هست که به قول آن دوست شنونده آخوند يک قارى است، کاسبى که گوشه

اين يک نقش را در جامعه دارد، ولى . نشسته، ميآيد پولى ميگيرد و وعظى ميکند و ميرود
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وقتى که جلوى صحنه ميآيد و جامعه را آن طورى که فکر ميکند شکل ميدهد و منويات و 
اش را تبديل به قوانين بيرونى براى همه ميکند و ما کثافتش را همه جا  مکنونات قلبى

. ميبينيم، آنوقت ديگر نميشود گذاشت فقط برگردد برود جاى سابقش و در سوراخ سابقش
وقتى موج به حرکت بيايد و حرکت ضد اسلام مردم شروع شود آنوقت ديگر اسلام نميتواند 

ها، يا مساجد  ها يا تکيه برود در حوزه. به مواضع و موقعيت بيست سال پيش خود برگردد
احتمال زيادى دارد که مردم تمام اينها را ازش بگيرند، ولى آيا ميشود به اين . خودش بنشيند

رنسانس گفت؟ بنظر من يک بعد و مشکل مساله اين است که اين نفرت سياسى و قلبى 
هاى اين دين و اصلا تفکر دينى را  از اسلام بايد همراه با يک نبرد فکرى عميق که پايه

بشکافد و خصلت ارتجاعى مذهبى گرى را با همه جوانب ظريفش که براى مثال در شرق 
زدگى، مردسالارى، و در بى حقوق کودک يا در روحيه ملى سياهپوشى و مرگ پرستى و 

اين نقد بايد خودآگاه . خصومت با شادى و اميد در اين کشورها خود را نشان ميدهد، نقد کند
اين را ما شاهد . اى پيش برده شود و مکتوب باشد، توسط ايدئولوگهاى جامعه در هر دوره

اى وسيع  در نتيجه حرکتى که عليه اسلام خواهد شد در درجه اول يک حرکت توده. نيستيم
ولى اينکه اين چقدر با يک نقد . اجتماعى اسلام است - مردم عليه ابراز وجود سياسى

عميق فکرى همراه شود که تبديل به سرمايه اى براى نسل هاى بعدى بشود و جامعه از 
واضح است که با يک . بايد ديد در عمل چه ميشود. مذهبى اش عبور کند - اين دوران خرافى

ولى الان شاهد . جنبش موج برگشت عليه اسلام، حتما متفکرينى هم عروج خواهند کرد
برعکس آنچه الان شاهديم، حزب کمونيست کارگرى و يک عده آدم خوشفکر . اين نيستيم

به کنار، اين است که بخش اعظم آنهايى که ميخواهند از شر جمهورى اسلامى خلاص 
بخرج ميدهند، منتها اين زرنگى يک زرنگى دهاتى " زرنگى"شوند، به خيال خودشان دارند 

است که فکر ميکنند آها اگر ما يک آخوند خوب را تشويق کنيم در مقابل آخوند بد، اين 
فردا يک آخوند ديگر را در مقابل خاتمى قرار ميدهيم، پس فردا . پيشرفت محسوب ميشود

يک آخوند ديگر، تا يواش يواش يک روز اين آخوند آخرى را ميتوانيم بهش بگوييم تو ميتوانى 
يک حالت به اصطلاح پليتيک زدن و کلک زدن به تاريخ که اصلا هيچوقت در . آخوند نباشى

و جاى تاسف است، براى اينکه از روشنفکر و شاعر و نويسنده تا . تاريخ موفق نبوده
سياسيونى که آدم ميبيند خيلى ها توى اين دلقک بازى سياسى شريکند و به نظر من سد 

.                        من فکر ميکنم همه اينها منزوى ميشوند. راه شفافيت مبارزه آتى هستند  
      هر کس امروز با هر گوشه اسلام يا هر گوشه جمهورى اسلامى لاس زده باشد فردا 

شما که بهتر ميدانستى چرا : در جمعيت هاى بزرگ مردمى بايد جواب سؤال مردم را بدهد
ات نگذاشته بود، حرف دلت را نزدى؟ چرا نيامدى  آن موقع که کسى هم اسلحه روى شقيقه

به مردم بگويى که اين دين کثيف است؟ اصلا بطور کلى دين کثيف است؟ که اين ها يک 
اند، که همين آقاى خاتمى، که ديروز در تمجيد رهبرش حرف زده، بيست  مشت آدمکش

ايشان زمانى که در آن . هاى حکومت اسلام در اين کشور است سال است جزو مهره
همين الان هم که . مملکت پست و مقام داشته، در زندانها داشتند عزيزان ما را ميکشتند

رئيس جمهور است زن اجازه ندارد بيرون بيايد و بگويد من چه ميخواهم، نميتواند لباسى را 
در آن مملکت زن حقوق ندارد و اين . که ميخواهد بپوشد و يا به کارى که ميخواهد بپردازد

البته بنظر من روشنفکر در ايران به قشرى گفته ميشود که . رژيم آقاى خاتمى است
خوش فکرترين و آزادانديش ترين ها را بايد رفت در نسل درگير . پسقراول هاى جامعه هستند

اى ميگذارد، ريسک اينکه  اش آنتن ماهواره در زندگى گير آورد که ميرود روى پشت بام خانه



 47 منصور حکمت

او روشنفکر . ممکن است بيايند بگيرندش را ميپذيرد و سعى ميکند بداند دنيا چه دارد ميگويد
اينها پسقراول هايى هستند که دکان انتلکتوئلى براى خودشان . واقعى آن مملکت است

براى اينکه امروز جاى کسانى که کل ريشه هاى . درست ميکنند و خيلى جاى تاسف است
اسلام را به جنگ بطلبند، کسى که بيايد با لحن صادق هدايت و على دشتى آبروى اينها را 

اگر کسى اينکار را بکند بنظر من چهره اش تابناک تر از هر شخصيت . ببرد واقعا خالى است
کسى که بشود پرچمدار مبارزه . تاريخ فکرى اين مملکت ثبت ميشود تا صدها سال بعد

در نتيجه امروز اين . جاى اين خالى است. معنوى و فکرى مردم ايران عليه اسلام و اسلاميت
اينکه يک موج برگشت سياسى چقدر ميتواند . صرفا يک کشمکش سياسى است

من به آن رنسانس . دستاوردهاى ضد اسلامى مردم را تثبيت کند، جاى سؤال است
.                    نميگويم ولى فکر ميکنم اسلام در آن مملکت يک شکست اساسى ميخورد
     
 

.    از راديو همبستگى در مالمو سوئد پخش شده است١٩٩٩ ژوئن ١٣اين مصاحبه در تاريخ 
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در دو سوى اين کشمکش ضد بشرى، دو              
ارودى اصلى تروريسم بين المللى قرار گرفته          
اند که مهر خونين خود را به زندگى دو نسل از            

در يک قطب، عظيم    .  مردم جهان ما کوبيده اند     
ترين ماشين تروريسم دولتى و ارعاب و باج              

متشکل از  .  خورى بين المللى ايستاده است      
هيات حاکمه و دولت آمريکا، تنها نيرويى که             
سلاح اتمى عليه انسان بکار برده و صدها هزار         
مردم بيخبر و بيگناه هيروشيما و ناکازاکى را در          
ظرف چند ثانيه خاکستر کرده است، ميليونها            منصور حکمت  
نفر را در ويتنام بقتل رسانده و سرزمينشان را با بمباران شيميايى براى سالها                 

ناتو و ائتلافهاى دولتهاى غربى که از عراق تا            .  سوزانده و بيمصرف کرده است     
يوگسلاوى خانه و مدرسه و بيمارستان مردم را بر سرشان خراب کرده اند و نان               

بورژوازى و دولت اسرائيل، که        .  و داروى ميليونها کودک را گروگان گرفته اند            
اينها به اردوگاههاى   .  اشغال ميکند، تصرف ميکند، کشتار ميکند، محروم ميکند         

آوارگان بمب و راکت ميزنند و به کودکان دهساله پناه گرفته در آغوش پدر و در                    
از هيروشيما و ويتنام تا گرانادا و عراق، از ميدانهاى          .  صف مدرسه شليک ميکنند   

تيرباران در اندونزى و شيلى تا قتلگاههاى فلسطين، کارنامه و پرونده اين قطب               
جهانى تروريسم دولتى و قدر قدرتى امپرياليستى، عيان و غير قابل انکار جلوى              

 . چشم جهانيان است
در قطب مقابل، تروريسم اسلامى و جنبش ارتجاعى و کثيف اسلام                      

اينها که زمانى خود دست پرورده و مخلوق آمريکا و           .  سياسى قرار گرفته است   
غرب در جنگ سرد و ابزار  سازماندهى ارتجاع بومى عليه چپ در جوامع                        
خاورميانه بوده اند، اکنون به يک قطب فعال تروريسم بين المللى و يک پاى                     

تاريخ ضد انسانى اسلام      .  جنگ قدرت بورژوايى در خاورميانه بدل شده اند             
سياسى، از ايران و افغانستان و پاکستان، تا الجزاير و فلسطين ليست طويلى               

از کشتارهاى دولتى و    .  از نسل کشى ها و جنايات تکان دهنده را در بر ميگيرد             
شبه دولتى در ايران و افغانستان، تا جنايات روزمره گروههاى ترور اسلامى در                 
اسرائيل و الجزاير و قلب اروپا و آمريکا، از سرکوب خونين مخالفان فکرى و                         
سياسى، تا حاکم کردن قوانين ارتجاعى و ضد بشرى اسلامى بر مردم و بويژه               
بر زنان، از سر بريدن ها و دست بريدنهاى شرعى، تا بمبگذارى و قتل عام در                    

اکنون، .  اتوبوسها و کافه ها و ديسکوتک ها، اقلام کارنامه اين مرتجعين است               
قرار است اين جدال صدها هزار و چه بسا ميليونها نفر ديگر را، فردا در                              

بايد جلوى اين    .  افغانستان و پس فردا در هر گوشه ديگر جهان، قربانى بگيرد              
 . ايستاد
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